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ب .روه تصحیحا میرورس دی،ب ا  سفینۀ ترمد. محمّی نبدغم

دک رتمحمود  تارهن:ا نتشاارت  با رقطحی.  ب دا همکاس یری

افشاب را همکا یرنشنخس ر، 1396.

 ددس رۀ هشتم،س فینه‌ای 
ً
فردی بهان‌م محدمبن یغمور، ظاهرا

ترمد  سفینۀ  ان م  به امروز  داده که  از اشع رامنتخب ترتیب 

کهن،  اغلب جنگ‌های  منان د اینس فینه،  م‌یشود.  شناخته 

امتایزات یدارد؛ این امتایزات از طرف یمعلولض بط‌های کهن و 

 قابل توجّه این متن و از طرف دیگر، معلول برخ یاشع را
ً
بعضا

و  پیش  اس ل‌ه ا از مجموعه،  این  اهیمتّ  است.  آن  نویافتۀ 

بر  زیادی   
ّ
دح ا ت معاصر،  منابع  برخ ی به‌واسطۀن قل‌های 

ری که د ربه دست 
ّ
امّ ابه دلیل تعذ پژوهشگرانر وشن بود 

 ـهمواره  ـ وجود داشته )و هنوز هم وجود دارد(،  آوردن نسخۀ آن 

مجال بحث درباب آن، به‌صورت یشایسته، هرگز فراهم نشده 

بود. این متن، پس ازاس ل‌ه اانتظرا، ب اهمّت دوست گرام یما، 

آقایس روری )و همکرای آقای ابطحی( سرانجام منتشر شد. 

م‌یداینم که تصحیح چنین مجموعه‌هایی، به‌ویژه از این 

این  دارد.  دشواری‌های ی چه  هستند،  تک‌نسخه  که  جهت 

ک ابه تجربه‌ای که د ر
ّ
دوستان ب اعلم به این دشواری‌ه او ب اات

 زیادی 
ّ
تصحیح داشته‌ادن، این ک رامهمر ا تقبلّ کرده و تدح ا

هم از عهدۀ آن بیرون آمده‌ادن؛ ب ااین همه، لغزش‌های ید رمتن 

چاپر یخ داده که بای دد رچاپ‌های بعدی اصلاح شود. من 

ایت یدرمورد خطاهای مربوط 
ّ
د راین یادداشت، پس از ذکر کل

به ویرایش متن ی ابرخس یهوه اد رارجاعات، لغزش‌های متن 

ر ‌خواهم داد. معلوم 
ّ
 ـکه قریب 250 مورد است  ـ تذک اصر یلا 

ان یدیده گرفتن تلاش  معن به   
ً
ابدا یادداشت،  این  که  است 

مصحّحانن یست؛ هر کس متنر ا ببیند، م‌یتوا دندشواری ک را

این دوستان و اهیمت متنر ا دریابد. اگر هم من چنناکه بای د

ت 
ّ
به‌عل فقط  امتایزات چاپضاح رن پرداخته‌ام،  و  فوای د به 

محدودیتح جم یادداشت بوده است ولا غیر1.

رض روری خاتمه م‌یدهم و 
ّ
مۀ کوتاهر ا ب ایک تذک

ّ
این مقد

مر‌یومس ر اصل مطلب. من، عر‌یلغم کوشش فراوا ینکه کردم، 

نتوانستم د رمراحل تدوین این یادداشت به نسخۀ سفینۀ ترمد 

دسترس پدیا کنم؛ بنابراین‌یمن توانمدح س بزنم چه مقدا راز 

اغلاط د رنسخۀ اص یلبوده و چه مقدا رمحصول فراین دچاپ 

 دوسوم این غلط‌ها، از خودِ 
ً
متن است. اگر همه، یح ات یمثلا

نسخه باشد، م‌یتوا دناعتب رانسخهر ا تدح اودی مخدوش کند. 

بحمردیضاس لمانی

hr.salmani@gmail.com

ب تسبوخ تخس
...نیا زا رتهب یردق نکیلو
بمعرّفی و نقس دفینۀ ترمد: 
تصحیح منت، محس یاوتفینه

ت 
ّ
من ابتدا فص یلمشبع د رذکرن قاط قوّت و امتایزات این متنن وشته بودم، ول یبه‌عل 	.1

حجم یادداشت و بهض‌رورتان چ راشدم آنر اح ذف کنم. فقط یادآوری م‌یکنم که 

مه آمده، معلوم م‌یشود که داح رشیۀ صفحات 
ّ
از تصاویر نسخه، که دامض ریم مقد

یادداشت‌های یهم وجود دارد. اگر مصححان صلاح بدانن دم‌یتوانن دد رچاپ 

 اگر تصویر صفحۀ 
ً
بعدی متن،من ونه‌های مف دیاینح واشر یا هم یادآوری کنن د)مضنا

شصتر ا ب اصفحۀ 459 متن قایس کنیم، م‌یتواینم بفهیمم که کاتب هامن‌طو رکه »و«های ااضف یوارد 

متن کرده، یک ج اهم »و«ر ا د رخط ظاهرن کرده است: »جنام ملول گشت ز فرعون ظلم او«. هیمن 

ب قرا رگیرد(. 
ّ

مصراع د رمتن ب ا»و« آمده و بهتر است برایر عایت امنات بیشتر »و« داخل قل
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ب‌یتردی د دید،  خواهیم  چنناکه  متن،  ازض بط‌های  بسیرای 

مغلوط و مصحّف است و بعض یاز این اغلاط )از جلمهدح ود 

ت 
ّ
80 بیت یکه فساد وز یندارد( به‌قردیر وشن است که گاه دق

کاتب نسخهر این ز م‌یتوا دنیکسره زیرس ؤال ببرد. به‌هراحل 

داوری د راین باب منوط به این است که بتواینم اصل نسخهر ا 

ببینیم و دح میمزّی ماین غلط‌های خود نسخه و لغزش‌های 

چاپ یتعیین کنیم.ر وشن است که تفکیک این دو دسته، بدون 

دستر یسبه اصل نسخه، دشوا رو بلکه محال است.

  

مه 
ّ
پیشنهادهایی دبراب مقد

هنگامن وشتن این یادداشت، د ربسیرای از موارد بهض‌رورت 

انچ رابودمض بط‌ دیوان‌هر اا هم ببینم؛1 د رهیمن مراجعه به 

دیوان‌هن اکته‌ای توجّهمر ا جلب کرد. ماجرا این است که به 

از  یک ی بض ابط   
ً
عموما ترمد،  سفینۀ  نظرمسر یض دبط‌های 

کمال  دیوان  د ر  
ً
)مثلا دارد  بیشتری  قرابت  دیوان‌ه ا نسخه‌های 

اصفهانی ب انسخۀ ع و د ردیوان سنایی ب انسخۀ م(. بای دبر یسرکرد که 

آی ااین توافقض بط‌ه اد رهمۀ اشع رااین شاعران وجود دارد ی ا

خیر؛ و د رمرلحۀ بعد، آی ام‌یتوان خویشاودنی این نسخه‌ه او 

نسخه‌های مأخذ مدونّ سفینۀ ترمدر ا اثبات کرد ین اه. 

نکتۀ دیگری که م‌یخواهم به عنواندح س طرح کنم و 

ظ 
ّ
پیشنهاد کنم د رارزیاب ینسخه طرح شود، مسألۀ »تأثیرات تلف

د رکتابت« است. از برخ یاشتباهات کتابت یمتن م‌یشود به این 

نتیجهسر ی دکه کاتب دست‌کم بعض یبخش‌های نسخهر ا از 

کس یشندیه ون وشته است. علاوه بر مقدا رزیادی »و«های 

ن ک. ص24، 210، 216(، کتابت »وسن« به‌جای 
ً
اشباع ی)مثلا

»وثن« )ص20( ی ا»قوطه« به‌جای »غوطه« )ص333( ی ا»ترّه« 

به‌جای »طرّه« )ص404(2 و امثال اینه اهم مؤی دایندح س 

م‌یتوا دنباشد. یک ب راهم که به‌جای »خصلِ...«، »خصله« 

 از هیمن منظر قابل بحث باش د
ً
کتابت شده )ص48( احتاملا

این مده است(؛ علاوه بر 
ً
)»خصله« به این معن ید رمتون دیگر ظاهرا

اینها، »آشیناه قبضه« )ص150(، »برر ویه دست...« )ص274( و 

 بای د
ً
به احتامل کمتر »خناه به د ر]صحیح: پرد[« هم که ظاهرا

شک یلاز هامن »آشیانِ قبضه« و »برر ویِ دست...« و »خانِ 

پرد« باشند، شباهت تامم به هیمنمن ونه‌ه ادادنر. به‌هراحل 

مهایح تن ییست، امّ اممکن است اظه را
ّ
طرح این مسائل د رمقد

نظر  مصحّحان د راین مواردر اهگش اباشد. 

 پیشنهاد بود، برخ یاشکالات 
ً
گذشته از این موارد، که صرفا

 بای داصلاح شود:
ً
د رمتن وجود دارد کهح تام

مسائل موبرطب هو یاریش

 به ویراسترای 
ً
بخش یاز اشکالات یکه د رمتن وارد شده، مستقامی

متن مربوط م‌یشود. تعدادی از این اشتباهات، از جلمه تشدی د

 وزن و معنر یا د ر
ّ
 وزن و جدانویس یمخل

ّ
و تخفیف‌های مخل

مطاوی یادداشتن وشته‌ام؛ اینج اهم چنمن دونۀ دیگرر ا، ب‌یآنکه 

قص داحص اداشته باشم، م‌یآورم و تأک دیم‌یکنم که همۀ این 

موارد ب اویراسترای دقیق، د رچاپ بع دم‌یتوا دنمرتفع شود. 

یک یاز این ایرادها، ویرگول‌های یاست که ب‌یمورد د رمتن وارد 

 این 
ً
 به معنای بیت هم آسیبدناسر ه است. مثلا

ً
شده و بعضا

بیتر ا ببین دی)ص26(: 

بشنساــی عشــق  ذوق،  ازر ه 

ــرا ــق مــوســی زر اه  مـــوســـ ی آه 

معلوم است که ویرگول معن یبیتر ا خراب کرده است. صورت 

دسرت این است: ازر هِ ذوقِ عشق بشنیسا... .

این بیت هم هیمن مشکلر ا دارد )ص42(:

مســاناملن ای  مســ ینامل دیــنِ  بحــق 

مسناملم بــ د ین ک،  ــودن گرم خ بــه  ــون  چ کــه 

قرا ردادن نشناۀ ویرگول بع داز »ینک« تحیمل قرائت یاست که 

»ب د برای  »ینک«  ق دی است  بهتر  من یست. 
ّ
مسل هم  خ یلی

مسناملم« باش دون ه »نگرم«.3 

ر	جوع من به این منابع فقط د رمواردی بوده کهض بط سفینه، به دلایل واضح،ن قص  .1
آشک راداشته و قابل توجیهن بوده است.

طبیع یاست که د رهمۀ این موارد بای دنسخهر ا دی دو مطمئن ش دکه قرائت متن  	.2
چاپ یدسرت است. فقط یادآوری م‌یکنم که د رمورد این »ترّه« تردی ددارم که 
هامن »طرّه« باش دو فکر م‌یکنمض بط سفینه )یعن ی»ترّۀ عراض«( دسرت است و 

استعراه از خط عراض )»طرّۀ عراض«ر ا‌یمن فهمم(.

 معلوم است که »ینک« ق دیاست برای 
ً
از بیت بعدی هامن قصدیۀس وز ینکاملا 	.3

»بد«: »بدانکه ارچه بدمین ک پر پشینامم«. به‌هراحل ایناس خت )ق دیو مسن دمتضاد( 
ازاس خت‌های مورد علاقۀ قدمسات؛ به‌عنوانمن ونه: »این‌همهر ا بکوب دو بهر وغن 
بادام بامل دتس اخت نرم گردد« )اخوینی، 1371: 582(؛ »بهترین باق یلآن است که از 
آن پوست باز کن یو پس بپزی تس اخت نرم شود« )هروی، 1346: 41(؛ و به‌عنوان 
 »ینک« و »بد«:ر یین ک ب دولیک صدورش عظیمین ک/ من 

ِ
منونه‌ای از اجتامع

شاکرِ صدو رو شکایت‌فزایِر ی )خاقینا، 1385: 444(. 
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نشناۀ  به  مربوط  متن،  ویراسترای  د ر دیگر  اولای  ترک‌ 

پرسش است؛ این بیت انوریر ا ببین دی)ص181(:

ــی ــت م‌یکن ــن چیس ــ دکای ــت آم ــس د رملام پ

ــود بتر؟ ــردهس‌ــت خ ــه کــنــاد، کــه ک ــت بِ ــزدان ی

اینج اهم معلوم است که نشناۀ پرسش به معن یشعر آسیب 

 ـکه  دناسره است. معشوق خطاب به شاعر م‌یگوید: »خداو دن

 د ر
ً
خود تور ا به اینر وز ادناخته است    ـ خوبت کناد«. ی امثلا

این بیت )ص95(:

گذشــت عهــ دجوانــی، ز لهــوس ــیری؟ن ــه

چــوس ودایی مولع ی آن  از  کندن  ــش  بــهر ی

باز هم نشناۀ پرسش معن یبیتر ا مختل کرده است؛ شاعر 

 
ً
م‌یگوی د»عه دجوا ینگذشت و از لهوس یرین یست« و طبعا

این جلمه خبری است. این علائم پرسشان یبه‌ج ادمین رۀ 

نخست متن بسی رازیاد است )ینزن ک. ص140، 142، 240، 461(. 

 چنین مسأله‌ای دیده‌یمن شود؛ بالعکس د  ر
ً
دمین رۀ دوم اصلا

 بای د
ً
 و قطعا

ً
 یجاهای یکهض رورتا

ّ
اینمین ه، علامتس ؤالح ت

درج شود، غایب است )نک. ص143، 144، 170، 171 و به‌ویژه 

ن حو 
ً
358، 371، 372 و 375 که این موارد اخیر اشعرای هستن دکه کلا

 دیده‌یمن شود(. 
ً
پرسش یدادنر، ول یعلامتس ؤال د رآنه ااصلا

اشکال دیگری که دح روزۀ ویراسترای دیده م‌یشود، مربوط 

ویراست  د ر است.  وح رکت‌گذاری‌ه ا فاصله‌گذاری‌ه ا به 

 د ر
ً
بعدی متن د راین مورد هم بای دتجدیندظر ک یلشود. مثلا

این بیت )ص238(:

البســطة و  العلــوّ  فــ ی کامر ان 

ــدوّ و الآصــال ــغ ــ یال شــاد مــان ف

ت فاصله‌گذاریان منساب به این 
ّ
»کامران« و »شادمان« به‌عل

ض ربط  د فاصله‌گذاری  مشکل‌  این  است.  درآمده  شکل 

»پردنوشین« به‌شکل »پر دنو شین« )ص83(، »آذرِ برزین« 

به‌شکل »آذ ربر زین« )ص129(، »جودر« به‌صورت »جو در« 

»اسبانِ  )ص123(،  »صله‌ات«  به‌شکل  »صلت«  )ص188(، 

ینک، تن‌زده« به‌شکل »اسبانِین ک‌تن، زده« )ص316(، »مرا  ز  

روی کرم« به‌صورت »مر  ازر  وی کرم« )ص322( و موارد 

دیگری از این دست هم دیده م‌یشود.1 بعض ینشناه‌های دیگر 

نگراشین یز، که مطابقیلس قۀ مصحّحان وارد متن شده است، 

م‌یتوا دنزیر هیمن قضیهّ طبقه‌بندی شود. به‌عنوانمن ونه این 

بیتان صرخسرور ا ببین دی)ص36(:

ــی ــول منطق ــه ق ــام اســت او ب بلکــه مصنوعــ یتم

کساتی« هرگز  کور ان یست  است  این  تامم  »گر 

قولِ  مقول   
ً
اصطلااح دومر ا  مصراع  است،  معلوم  چنان‌که 

گیومه  داخل  آنر ا  و  کرده  تصو ر منطقی«  »به‌قولِ  عبرات 

 
ِ
آورده‌ا دنو این خطسات. قولِ منطق یهامن عبراتِ »مصنوع

تامم« است ون ه مصراع دوم )مشروح آرایح کر اما درباب این 

تِ تاممی«( 
ّ
 تامم«، کهان ظر بر علت چهرام مصنوعات )یعن ی»عل

ِ
»مصنوع

 د رزادالمسافر بای ددید(. د راین 
ً
است، د رآثان راصرخسرو، و خصوصا

موارد، کهض رورت یهم برای نشناه‌گذاری متن وجوددن ارد، 

بهتر است جناب احتایطر ان گه داریم و گیومهر اح ذف کنیم 

)اگر هم قرا رباش دچیزی داخل گیومه بایی دعبراتِ »مصنوع یتامم« 

است(. د رموردح رکت‌گذاری هم فقط یادآوری م‌یکنم که 

 »ورِا«، که د رهمه جای متن به این شکل آمده،ض بط 
ً
مثلا

 از آنج اکه الزام یبرایح رکت‌گذاری 
ً
ن یمیست؛ مخصوصا

ّ
مسل

د راین مورد وجوددن ارد، بهتر است از آن صرفن‌ظر کرد.

ی به هیمن 
ّ
فقدان ودحتر ویهّ دسر رم‌الخط هم تدح ا

 د ر»گرس خن ی]=سخنِ[ شهره 
ً
ویراسترای مربوط است؛ مثلا

کسای یکسسات« )ص211( ی ا»لخت یقصب ی]=قصبِ[ زرد د ر

ه فتاده« )ص260( ی ا»که میزب ینا]=میزبانِ[ گرسنه‌دلان ز 
ّ
آنح ق

انن من است« )ص301( ی ا»اگر وقت ی]=وقتِ[ صبو یحدل 

بخواهد« )ص430( کسرۀ اشباع یابق اشده، ول ید رباق یجاه ا

حذف شده و صورت اص یلنسخه بهاح شیه برده شده است 

ن ک. 213،ر ادۀ 4(. همچنین د ربعض یموارد، ب ااصرا ربر 
ً
)مثلا

 »خربقة«(، قافیه خراب شده است. د راین 
ً
ضبط عرب ی)ب اة؛ مثلا

موارد هم بهتر است کملهر ا ب ا»ه«ض بط کنیم، چنان‌که د رباق ی

کاملت عرب یآن قصدیه هم به هیمن شکلض بط شده است 

)نک. ص277 و بسنج دیب اقافیه‌بندی ص330(. 

مسألۀ دیگر، که بازهم مربوط به ویرایش و نشناه‌گذاری 

این  م‌یشود.  دیده   230 ت ا  227 صفحات  د ر است،  متن 

صفحات مشتمل است بر قصدیه‌ای مصنوع از جامل‌الدین 

مسرقندی. از این قصدیه، ب الطایف‌الح یلیکه مرسوم اینن وع 

شعرهسات، ابایت ید راوزان مختلف استخراج م‌یشود. این 
رن خواهم داد، فقط اینج ا

ّ
د راین یادداشت اشکالات مربوط بهین م‌فاصله‌هر اا تذک 	.1

تأک دیم‌یکنم که متن از اینن ظر هم به ویرایش یااین یساسز دارد.
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 )bold( بخش‌های مستخرجر ا، د رمتن چاپی، بح اروفس یاه

نشان داده‌ا دنو د رهیمن مرلحه، بعضس یهوه اوارد متن شده 

 کمله‌ای که د ربیت مستخرج آمده 
ً
است؛ به این معن یکه بعضا

 ص226، بیتس وّم که »بسی« 
ً
د رمتن قصدیه برجسته نشده )مثلا

بای دبرجسته شود( و ی ابالعکس، کمله‌ای که د ربیت مستخرج 

 »از« ]صحیح: در[ و »تو« 
ً
نیست، ب‌یدلیل برجسته شده است )مثلا

د رص226 بیت2 و د رص229 بیت6(. غیر از اینه اهم بعض ی

انهامهنگ‌یه ابین ابایت منفرد و متن کامل قصدیه وجود دارد 

 بای د»گذاری« 
ً
 »گدازی« د رص227 بیتس وّم از آخر، مشخصا

ً
)مثلا

باشد؛ هم بهح‌کم معن یو هم بهح‌کم بیت مستخرج د رص223(. 

مورد دیگری که دح روزۀ ویرایش متن بای دیادآوری کنم 

بعض یغلط‌های املای یو تایپ یمتن است؛ مواردی از این 

به‌جای  نیازده تس‌ )ص89(؛  موهوم  به‌جای  موهرم  دست: 

نیارزده تس‌)ص343(؛ بگذارمنش به‌جای بگذارنمش )ص346(؛ 

پاسبانی  به‌جای  پاسپانی  )ص359(؛  ف تسر به‌جای  ف تسره

)ص393(؛ یبچ و تاب به‌جای پیچ و تاب )ص420( و سیف‌ ملة 

به‌جای سیفلا‌ملة )ص426(.

من  بهن ظر  بعدی  ویرایش  د ر آن  انجام  که  دیگری  ک را

ضروری است، تفیکک د رقصدیه‌های چندمطلع یاست. د ر

چاپضاح ر، تجدی دمطلع‌های قصای دمشخص نشده و همۀ 

ن ک. 
ً
ابایت ب یهیچ فاصله‌ای پشتس ر هم آمده است )مثلا

صفحات 68، 71، 72، 73، 87، 165، 240 و...(.1  

بارطۀس فینۀ ترمب دا منابع جانبی

 منابع 
ً
مهم‌ترین مسأله در رابطۀ ماین سفینۀ ترمد و دیوان‌ها )و ایضا

جناب یدیگر( این است کهر فت رامصحّحان د ربرابر این منابع از 

قاعدۀر وشن یپیروی‌یمن کند. مصحّحان د ربسیرای از موارد، 

ضبط‌های موجّه سفینۀ ترمدر ا بدون دلر یلیوشن بهاح شیه برده 

وض بط دیوان‌هر اا وارد متن کرده‌ادن. د راین مواردض بط دیوان‌‌ه ا

گاه هیچ ترجیح یبرض بط سفینه دنارد؛س هل است، گاه ی

ضبطس فینه صددرص دبهتر است ون بای دآنهر ااان دیده گرفت. 

ر داده‌ام؛ 
ّ
بعض یاز این مواردر ا د رمطاوی متن یادداشت تذک

اینج ابرای تشریح بحث، فقط این بیت مجیر بلیقر یناا مثال 

م‌یزنم )ص110(:

دوم همــ ی آن  پــ ی از  ز ر آب  ز رچــو  پــ ی از 

زر آب  چو  دلــم  کــ را کن د تون قره‌ای  چو  ــا[  ]ب

ضبط اص یلمتن د رمصراع دوم »تا« بوده و مصحّحان بر ااسس 

اینجض ابط دیوان  به »با« تبدیل کرده‌ادن.  آنر ا  ضبط دیوان 

 یم‌یتوان گفتض بط سفینه 
ّ
ترجیح یبرض بط اصدن یلارد وح ت

بهتر است. تویضح قضیهّ این است که  مصراع اوّل د ردیوان به 

این صورتض بط شده: »د رپ یز ربهس ر چو آب از پ یآن دوم 

که او« )بلیقینا، 1358: 116(؛ ب ااینض بط،ن هاد مصراع دوم »او« 

)زر( است و بنابراینض بط دیوان موجّه است. بض ابط یکه 

مصراع اوّل د رسفینۀ ترمد دارد،ن هاد معشوق است و بنابراین 

بای دب اهامن »تا«ض بط شود: برای آن دنبال ز رم‌یدوم که کس ی

چون تو )که مثلن قره است( ک رادلمر ااس مان بدهد2 )برایمن ونه‌های 

دیگری ازض بط‌های موجهس فینهن ک. ص71، 159، 166(.

د رمقابل، گاهض یبط‌های سفینه، به دلایل واضح )از جلمه 

وزن( غلط است و بای داصلاح شود؛ امّ امصحّحانن ه تنه اآن 

را تغییردن اده‌ادن، بلکه داح رشیه هم بهض بط صحیح دیوان‌ه ا

د رمتن  اینها، که بعض یشواهدشر ا  اشراهن کرده‌ادن. جز 

ابایت،ض بط دیوان‌ه ابه  یادداشت خواهم آورد، د ربعض ی

دلای یلبرض بط سفینه ترجیح دارد؛ د راین موارد هم بهتر است 

ر داده شود. از آنج اکه این 
ّ
لااقلض بط دیوان داح رشیه تذک

قضیۀّ اخیر، ممکن است جنبۀ استحس یناداشته باشد، از ذکر 

 للباب و 
ً
همۀ آنه اصرفن‌ظر م‌یکنم و فقط چنمن دونهر ا، طردا

به‌عنوان شاهد، ذکر م‌یکنم. این بیتس نای ید رسفینه به این 

شکل آمده است )ص20(:

ــت ــر شــاه و ب ــان پ ــک جه ــ یی ــرده بین ــرون پ از ب

وثن این  گشت  آنر ه ی پــردهر فتن د بــرون  چون 

تکرا ر»برون« د رهر دو مصراع، معنر یا ک یممختل کرده 

است.ض بط مخترِا متن دیوان د رمصراع دوم »چون درون پرده 

 بهتر است )یک یاز نسخه‌های دیوان هم 
ً
رفتی« است و این ظاهرا

 بایس دهوی د رکتابت آن متن همر خ داده 
ً
ضبط »درون«ر ا دارد، ول یطبعا

باشد(. »سرخر‌وی یاز آبِر وی مجوی« )ص24( هم د ردیوان 

این مشکل هم د رمتن چن دب راتکرا رشده است؛ مصحّحان بدون توجّه بهاس خت  	.2
 وزن آن 

ً
ک یلبیت کمله‌ایر ا از دیوان وارد متن کرده و ب ااین تغییرن حو بیت و بعضا

را خراب کرده‌ادن. د رمتن یادداشتمن ونه‌های یاز این مسأله آورده‌ام. 

برای اینکهض رورت این امر معلوم شود، یادآوری م‌یکنم که یک یاز این تجدی د 	.1
مطلع‌ه ا)ص110( د ردیوان مجیرالدین بلیق ینابه‌صورت قصدیه‌ای مستقل وارد 

 خطسات )نک. بلیقینا، 1358: 117(.
ً
شده و این ظاهرا
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به‌صورتِ »سرخر‌وی یز آبِ ‌جوی مجوی« آمده وض بط بهتری 

است. از هیمن مقوله است این بیت مجیر )ص113(:

ــان ــ یعســرت جه ــچ کســ ینساختهس‌ــت از پ هی

پـــرده‌در ــرس پهر  زی او  جــز  مکرمت  ــرر ه  ب

د ردیوان مجیر بلیق ینا»عشرت« و »پردۀ مکرمت« آمده )بلیقینا، 

اح صل بدخوا ینهامن 
ً
1358: 118( وض بط سفینۀ ترمد احتاملا

ضبط‌های دیوان است. د رصفحۀ 187 و د راین مصراع از 

شکسته«،  کوهِ  و  است  خراب  »بایبان  ان صرخسرو:  قصدیۀ

به‌قرینۀ »کوهِ شکسته« و محو رعمودی قصدیه،ض بط دیوان 

انصرخسرو )بایبانِ ب‌یآب و کوهِ شکسته( گوی ابهتر است )نک. 

ی ا فساد  که  است  مواردی  اینه ا همۀ   .)307  :1353 قبادیینا، 

 زیادی مسلم است و 
ّ
تصحیفض بط‌های سفینۀ ترمد تدح ا

 یاگرن خواهیم متنر ا تغییر بدهیم، لازم است داح رشیه 
ّ
حت

ضبط منابع دیگرر ا یادآوری کنیم )ینزن ک. ص133، 262 که ذکر 

ضبط‌های لباب‌الالباب و دیوان داح رشیهض روری است(. 

گاه یهمض بط دیوان و متن، هر دور ا بهاح شیه برده و متن 

 د راین بیت )ص378(:
ً
را خال یگذاشته‌ادن؛ مثلا

لطــف از آن افزون‌تــر صــورت از آن موزون‌تــر

بــرگــردم ــرا  چ  ]...[ پــرخــون‌تــر  ــن  ای از  دل 

کامل  دیوان  بهر؛  ان خواان، شاید:  »متن داح رشیهن وشته‌ادن: 

وض بط  دیوان  کهض بط  است  معلوم  )؟(«!  ایمه  اامسعیل: 

احتامل یسفینه، هر دو موجّه هستن دو تردی دوجهدن یارد؛ 

به‌هراحل یک یاز اینهر اا بای دداخل متن آورد، ک اماین‌که د ر

باق یموارد این کر راا کرده‌ادن. 

نقایصا و شکلات پانوش‌تها

اطلاعاتس ودمند،  عر‌یلغم  تویضحاتح واش یصفحات، 

نقایص یهم دا دنرکه بای دد رچاپ بعدی مرتفع شود: 

 د رصفحۀ 132 و داح رشیۀ 
ً
توضیحات مبهم و ناکافی: مثلا

قصدیۀح سام‌الدین نسفی، گفته‌ا دناین قصدیه د رلباب‌الالباب 

  چه رابیت جدی ددارد که د ر آمده است؛ امّ ااین قصدیهس ه   

لباب‌الالباب و منابع دیگر دیده‌یمن شود. بهتر است مصحّحان 

د راینج اهم، منان ددیگر موارد، داح رشیه یادآوری کنن دکه 

 از این جهت 
ً
برخ یابایت د رلباب‌الالباب وجوددن ارد )مخصوصا

که دو بیت از هیمن‌ه ااشکال وز ینبرازی هم دادنر(. همچنین گاه متن 

ی اجای دیگر  ۀ 3 و ص438(. 
ّ
بدل یک یاست )ص160ر اد و 

»خناه« به‌عنوانض بط اصل بهاح شیه برده شده، و »نقش‌ها« 

جای آن نشسته و معلومن یست کهض بطس فینه هامن »خناه« 

ۀ 2؛ ص259، 
ّ
ۀ 2؛ین ز ص189،ر اد

ّ
 خناه‌ه ا)نک. ص169،ر اد

ً
بوده ی امثلا

رادّۀ 2(. بعض یوقت‌ه اهم شرامۀ پن‌یوشت‌ه اب امتن هامهنگ 

. ص189، 341، 419(. د ر
ً
 به همر یخته است )مثلا

ً ّ
نیست، ی اکل

بعض یموارد هم مصحّحان دو یس اه منبع غیر از سفینه ترمد 

ض بط سفینه را بهاح شیه برده‌ادن، ول ی
ً
برای شعر آورده و بعضا

معلومن کرده‌اض دنبط مخت رابر ااسس کدام یک از منابع جناب ی

 داح رشیهن وشته‌ا دن
ً
ن ک. ص214، 416(. ی امثلا

ً
بوده است )مثلا

»دیوانس وزین: - مصراع« )صفحۀ 280( و چون تویضحر ا فقط 

برای یک مصراع آورده‌ادن، عبرات مبهم است )مصراع دوم بیت 

 
ً
قبل هم د ردیوانس وزن ینیست و بای داشراه شود(. هیمن مشکل عینا

د رصفحۀ 365 هم دیده م‌یشود )اینج اهم فقطض بط دیوان متفاوت 

است و‌‌یمن توان گفت مصراعر ادن ارد(. د رجای دیگر و داح رشیۀ 

بیت یاز قطرانن وشته‌ا دندیوان قطران بیتر ادن ارد )ص253(؛ این 

تویضح دقیقن یست؛ دیوان قطران این بیتر ا دارد، امّ اب ااختلاف 

 م‌یتوان داح رشیه یادآوری کرد که 
ً
ا یساسدض ربط. اصلا

ر این مسأله 
ّ
به‌جای این بیت، بیت یدیگر د ردیوان آمده است )تذک

ب اتوجه به طرز قافیه‌بندی این قصدیهض روری است(.ن بود ودحت 

 د رمورد بیت یاز 
ً
رویهّ وقتر یوشن م‌یشود که م‌یبینیم مثلا

سوزین، که اختلاف آن ب امتن دیوان به ادنازۀ هامن بیت قطران 

است، چنین تویضحدن یاده‌ا دن)ص284(. اینج اهم بای دگفت 

این بیت د ردیوان سوز ینوجوددن ارد و جای آن بیت یدیگر ب ا

فلانض بط آمده است.

لاعات حاوشی: بر ااسس قاعده‌ای که د رمقدمۀ متن 
ّ
نقص دا رط

آمده، مصححان هرگاه شعریر ا د ردیوان و منابع دیگراین فته‌ا دن

 »دیوان: -بیت/قطعه/قصدیه«. 
ً
ر داده‌ا دنکه مثلا

ّ
داح رشیه تذک

اح رشیۀ  د ری 
ّ
تذک چنین  خواننده  هرگاه  قاعده،  این  بر  بن ا

شعرین ویافته  که  باش د امدیوا ر م‌یتوا دن ببین د صفحات 

 هم هیمنطو ر
ً
م‌یخوادن؛ ک‌اماینکه د ربسیرای از موارد واقعا

ری د رپای صفحه آمده، ول ی
ّ
است. امّ ابعض یجاه اچنین تذک

آن شعر د رواقع جدین دیست و اگر د رمنابع چاپ یدیگر بگردیم 

م‌یتواینم آنر ا پدیا کنیم. به‌عنوانمن ونه د رصفحۀ 189 و د ر

احشیۀ قصدیه‌ای ازان صرخسرون وشته‌ادن: »دیوانان صرخسرو: 
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-قصدیه«. این قصدیه د ردیوان چاپ یدانشگاه تهراناین مده، 

 
ّ
امّ ااگر به چاپ تقوی )ص 177-179( مراجعه کنیم م‌یتواینم کل

 موارد مشکوک متن سفینه را، که بسی را
ً
قصدیهر ا ببینیم و اتفاقا

هم زیاد است، ب اآن اصلاح کنیم )نک. متن یادداشتضاح ر(. ی ا

د رصفحۀ 305 داح رشیۀ قطعه‌ای از ادیب صابرن وشته‌ا دنکه 

این قطعه د ردیوان نیست. این تویضح دقیقن یست. این قطعه 

علاوه بر اینکه د رلباب‌الالباب )عوفی، 1390: 354( آمده، د ر

چاپ ا دمحعبدالله از دیوان ادیب صابر هم وجود دارد )ادیب 

باز هم د رصفحۀ 326 و داح رشیۀ  ی ا صابر، 1380: 351(. 

قطعه‌ایس ه‌بیت یاز انوری،ن وشته‌ا دنکه دیوان انوری قطعهر ا 

دنارد. این قطعه هم جدین دیست و د ردیوان چاپن فیس یآمده 

است )انوری، 2536: 427(. دو قطعۀ صفحۀ 345 هم )که د ر

احشیه گفته‌ا دند ردیوان انورین یست(، د رچاپس عن دیفیس یوجود 

دارد )هامن: 440، 410(. یادداشت‌های صفحۀ 325 هم از هیمن 

نظر بای داصلاح شود.

د رهیمن چشم‌ادنازن کته‌ دیگریر ا هم بای دیادآوری کنم؛ 

من همۀ ابایتر یا که گفته‌ا دند ردیوان‌ه اوجوددن ارد بر یسر

نکرده‌ام، امّ ابه‌طو راتفاق یاینمن ونه به چشمم خورده است: 

ر 
ّ
تذک )ص385(  عامدی  از  قصدیه‌ای  اح رشیۀ  د مصحّحان 

داده‌ا دنکه بعض یابایت د ردیواناین مده است؛ یک یاز ابایت 

این است:

هجرانــت جنــگس ــپاه  پــ ی از  عمــادی 

‌یمن یابد ــرح ــشــر ــوی‌ت ق دیـــده  ــون  خـ ز 

امّ ااین بیت، د ردیوان عامدی، د رهامن چاپ یکه مصحّحان 

سفینۀ ترمد به آن ارجاع داده‌ادن، بدون هیچ تفاوت یدض ربط‌ها، 

آمده است )نک. عامدی شهریرای، 1381: 57(. درهراحل همۀ این 

مواردر ا ب ادقت بیشتری بای دبر یسرکرد؛ به‌ویژه ‌که بسیرای از 

 
ً
این اشع راد رچاپ‌های دیگر دیوان‌ه ای امنابع دیگر )خصوصا

 یکردن آنه اب‌یاحتایط یاست.
ّ
ره‌ها( آمده ون ویافته تلق

ّ
تذک

ن ک. ص346، 495( هیچ 
ً
علاوه بر اینها، بعض یجاه ا)مثلا

تصریحن یکرده‌ا دنکه این اشع راد ردیوا ینی اجای یآمده ی ا

خیر. گاه یهم برای اشعرای از قاعدۀ »فلان منبع: - شعر« 

استفادهن کرده‌ا دنت اخواننده متوجه بشود که این شعره اهم 

د رمنابع دیگر، دست‌کم د رمنابع یکه مصحّحان دیده‌ادن، 

ن ک. ص401 – 403 که چن دغزل از 
ً
وجوددن اشته است )مثلا

ظهیرالدینس جزی آمده که د رلباب‌الالباب وجوددن ارد(. مورد مشابه 

این، جای یاست که د رمورد شعری به منابع جناب یارجاع داده 

 
ً
ولن یگفته‌ا دنکه د ردیوان آن شاعر هم آمده است ین اه )مثلا

نک. ص415،ر ادّ ۀ 1(.

دمض رنِ قصدیۀ »سلامٌ ع یلدا رامّ الکواعب« )ص123( 

بیت یآمده است به این شکل: »سیسات به کاخت غلام است 

و چاکر...«. آقایس روری د رمقاله‌ای که درمورد این قصدیه 

نوشته‌ا دنو کوشیده‌ا دندلای یلد رصحت انتساب این قصدیه 

بهن صرالله منش یاقامه کنند، داح رشیۀ این بیتن وشته‌ادن: 

»این بیت فقط د رمونس‌الاحرا رآمده است« )سروری، 1393: 

122(.  آی ااین به این معن یاست که این بیت د رسفینۀ ترمد 

هم، مثلاس یر منابع،ن بوده است؟ اگر اینطو راست چرا د ر

ری 
ّ
این بیت چنین تذک ترمد )ص123( و داح رشیۀ  سفینۀ 

 یادآوری م‌یکنم که این قصدیه د رجنگ 243 
ً
دناده‌ادن؟مض نا

لم آمده )داح رشیه به منوچهر 
ّ
مجلس هم بهان‌مح سنع یلمتک

شصت‌کله منسوب شده( و آنج اهم این بیتر ا دارد )نک. جنگ 

شرامۀ 243س نا: گ242(. اینن کتهر ا هم بای دااضفه کنم که این 

جنگ اخیر، بع داز بیت بیست‌وپنجم، بیت یآورده که د رمقالۀ 

غایب است، ام اوجود آن  سفینۀ ترمد  آقایس روری و د ر

محو رعمودی قصدیهر ا محکم‌تر م‌یکن د)نک. هامن: گ241(. 

جز اینه اموارد دیگری هم هست که برخ یاشع راسفینۀ ترمد 

ر اا  آنه مصحّحان  و  آمده‌ا دن  ی
ّ
خط جنگ‌های  بعض ی د ر

برخ ی تصحیح  د ر  
ً
بعضا منابع  این  که  آنج ا از  دنیده‌‌ادن. 

نقایص و لغزش‌های متنضاح ر مؤثر هستند، د رمطاوی 

آنه اارجاع  ابایت به  یادداشت ومض ن بحث دربراۀ برخ ی

کنم.  مکرّ ر اینج ا راتر ا 
ّ
تذک آن  ‌یمن یبینم  لزوم و  داده‌ام 

به‌هراحل لازم است دح رواش یچاپ بعدی به آن منابع هم 

 اشراه و ازض بط‌های مف دیآنه ااستفاده شود.
ً
حتام

 د رصفحۀ 214 و داح رشیۀ قصدیۀ 
ً
نقص درا رجاعات: مثلا

مرغین ینابه »عرفات‌العاشقین، ج1، ص734« ارجاع داده‌ا دن

که بای دبه »ج2« اصلاح شود. باز درمورد هیمن قصدیه به 

به »ص48«  بای د که  داده‌ا دن ارجاع  »جنگ 53د، ص47« 

تصحیح شود. علاوه بر اینها، ارجاع صفحات دیوان‌ه اهم گاه 

 د رصفحات 332 و 340 ارجاع دیوان 
ً
دسرتن یست؛ مثلا

سراج‌الدین قمری از 78 و 321 بای دبه‌ترتیب به 79 و 320 



103

نقد و
بررسی

ختس
 
وخ
سب
 ت 
لو
کی
ن
ق 
رید

 
تهب
ر 
ا
ز
ا 
ی
ن.
.
.

ح
دیم

ضر
س ا

مل
نا
ی

دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

اصلاح شود. د رصفحۀ 360 ارجاع دیوان خاق ینااز 557 به 

577 و د رصفحۀ 368 ارجاع دیوان امیرمعزی از 236 به 

237 بای دتغییر کند.

توضیحات مرّکدیاز و ر: بعض ‌یتویضحاتح واش یزای داست. 

دستنویس  سر م‌الخط ی از خصایص یک ی که  م‌یداینم   
ً
مثلا

همیشه  چه«ر ا  که،  »خورشید،  که  است  این  ترمد  سفینۀ 

به‌صورت »خرشید، کی، چی«ن وشته است، ی اد رپایان افعال 

براییت،   :
ً
)مثلا است  آورده  »ت«  »د«  به‌جای  مخاطب  جمع 

بگوییت و امثال اینها(. مصحّحان د رهمۀ صفحات متن،ر وی این 

 
ً
مثلا که  داده‌ا دن ر 

ّ
تذک اح رشیه  د و  گذاشته  ه 

ّ
ر ااد کرابرده

»خرشید=خورشید« ی ا»کی=که« و... . تویضح این خصایص 

مه کاف یاست واین زین یست د رهر صفحه یادآوری 
ّ
د رمقد

ه‌های 
ّ
ور اد رات 

ّ
تذک این  چندده‌براۀ  تکرا ر که  به‌ویژه  شود؛ 

پ‌یدرپ یک راقرائت متنر ا هم دشوا رم‌یکند.  

لغزش‌ها ف تسرهمنابع

 ترایخ انتش رادیوان سراج‌الدین قمری د راین فهرست 
ً
مثلا

1348 ثبت شده، ول ی1368 دسرت است )انتشراات معین د ر

اسل 1364 تأسیس شده است(. عین هیمن اشکال د رارجاع به 

دیوان سیحدسن غزنوی هم دیده م‌یشود )د رفهرست منابع به 

 
ً
چاپاس ل 1338 انتشراات ااسطیر از این دیوان ارجاع داده‌ا دنکه طبعا

سهو است؛ انتشراات ااسطیر داس رل 1361 تأسیس شده است(. ترایخ 

انتش رادیوان سیف اسفرنگ یهم بای داز 1978 به 1979 اصلاح 

شود. د رهیمن فهرست، مصحّح دیوان ع دیملویک یهم، که 

نذیر ا دمحاست، به‌اشتباه ادن دمحیم ق یمساثبت شده است 

)انم ادن دمحیم ق یمساد رشنسانامۀ کتاب به‌عنوانان شر آمده ون بایر دبط ی

به تصحیح دیوان داشته باشد؛ن ویسندۀ مقدمه هم هامنن ذیر ا دمحاست(. 

صات 
ّ
د رمورد صفحات مقالۀ خود آقایس روری هم، که مشخ

آن د رصفحۀ 517 آمده، 115-124 دسرت است. د رهیمن 

صات 
ّ
فهرست منابع و زیر عنوان دیوان مسعودس عد، مشخ

دیوان مسعودس ع دچاپ دکترن وریانر ا داده‌ادن؛ داح رل یکه 

تامم ارجاعات به دیوان مسعود، دح رواش یسفینۀ ترمد، به چاپ 

 ارجاعات مقدمه به تاریخ جهانگشای مربوط 
ً
محمّ دمه رایاست )ایضا

لاعات کتابشناخت یمنطبق ب اچاپ انتشراات 
ّ
به چاپ قدیم این متن و اط

مه هم )از جلمه دانشنامۀ ادب فارسی 
ّ
 مقد

ِ
نگاه است(. بسیرای از منابع

ی ادانشنامۀ جهان اسلام ی ا»نق دو بر یسرآداب‌الحرب و الشجاعة« و...( 

 غایب است. همچنین د رمقدمه به سفینۀ 
ً ّ
د رفهرست منابع کل

لطافت و ظرافت ارجاع داده و د رفهرست منابع، مشخصات 

مجموعۀ لطائف و سفینۀ ظرائفر ا آورده‌ا دن)م‌یداینم که این دو 

ف دقایق‌الاشعار 
ّ
سفینه باهم فرق دا دنرو دو متن مجزا هستند(. مؤل

س هو 
ً
بادلاینر ا هم ادمحبن مح دمکلاتن یوشته‌ا دنو ظاهرا

است؛ این جنگ تدوین میرعبدالوهاب دولت‌آبادی است )نک. 

دانش‌پژوه، 1348: 1/ 57(.  

لغزش‌ها یمنت

ــن ــیِ م ــو و دین ــن ت ــ ددی ــو ش ــو رت ــر ج دس ر ص11	

فرس و  زیــن  خــو ر و  ــادت  ب قب ا شب‌پوش  مه 

 د رمصراع دوم »شب‌پوش و قبا« دسرت است، به‌قرینۀ 
ً
ظاهرا

»زین و فرس«. البته ب ااین اصلاح هم بیت چندان مفهوم 

نیست ور ابطه‌ای ب اابایت پس و پیشدن ارد. صورت دسرت 

مصراع دوم، هامن است که د ردیوان )سنایی، 1388: 308( دیده 

م‌یشود: »کهن ه ]بدل: مه[ شب‌پوش و قب ابادت ون ه زینن ه 

فرس ]بدل: مه زین و فرس[«. کاتب که بن احو »مه فلان باد و 

مه فلان« آشنایدن یاشته، »مه«ر ا »مَه = ماه« فرض کرده و بر 

این ااسس، »خور«ر ا به بیت ااضفه کرده است. به‌هراحل این 

ضبط ب‌یمعن یاست و ب‌یاعتبراترین نسخه‌های دیوان سنای ی

هم آنر ا تأی‌یمن دیکن د)نک. هنامجا(.

مشــک و ]مســکت[ یکس‌یــت از آنکــه همــی ص23	

عـــطـــرا... از  نــــــاک‌دهر ان ـــدانـــ ی

د ربیت اوّل، »مسکت« تصحیح ق یسایمصحّحان است )د ر

نسخۀ اصل »نسک« آمده بوده است(. اینج اهم بهتر است بهض بط 

و  »مشک  تعبیر  که  کنیم  اعتامد  )سنایی، 1388: 199(  دیوان 

پشکت«ر ا دارد. احتامل اینکه »نسک« تصحیف و بدخوا ین

 بیشتر است.1 مشک هیچر ابطه‌ای 
ً
»پشک/پشکت« باش دطبعا

ب انسکدن ارد و د رمقابلر ابطۀ آن ب اپشک از مشهورات است. 

جای دیگری از هیمن یادداشت گفته‌ام که بهتر است این تصحیحات قر یسایا  	.1
‌یالامکان ب ادیوان‌ه اانطباق داد. وارد کردن یکض بط جدی دو ب‌یپشتوانه د ر

ّ
حت

متن، داح رل یکهض بط موجّه یبرای بیت وجود دارد، منطقن ییست )دیوانس نای ی
ۀ3(، د ربیت ی

ّ
درمورد این »پشک« هیچ نسخه‌بدل یهمدن ارد(. د رصفحۀ 133 هم )راد

نویافته، متنر ا به‌قایس عوض کرده‌ادن؛ از آنج اکه این تصحیح ق یسایکمک یبه 
اصلاح وزن و معن‌یمن یکند، بهتر استض بط اصر یلاح فظ کنند. 
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»مشک و پشک« د رمتون ف یسرافراوان تکرا رشده است و 

 بن دیست این بیت از سیرالعباد 
ً
اینزی به شاهدن دارد، ول یعجالتا

الی المعاد خودس نایر یا یادآوری کنیم:

خشــک و  تــر  دانــش  چــو  خــرن ــدارد 

پشک ــه  چ و  مــشــک  ــه  چ او  بـــ را او  نـــزد 

                               )سنایی، 1360: 260(

قبــول زنــده  عشــقن فــس  ن	کنــ د ص26

ــرا ــک ــ دبـــــازِ مُــــــرده مــــوش ش ــن ــک ن

»بازِ مرده« غلط است و بای دبدین صورت اصلاح شود: »نکن د

باز مرده‌موش شکرا« )مُرده صفت موش است،ن ه باز(.

شــد ــعح کمــتس ــپ دی
ّ
توق بــه  او  از  آدم  ص29	

قفا ــانس یه  ح یلــرم ــهس ی ب او  از  شیطان 

 
ً
ع« مخل وزن است، »سپ دیشد« هم تقریبا

ّ
د رمصراع اوّل »توق

 بدخوا ین»برقع« است. د ردیوان 
ً
ع« ظاهرا

ّ
ب‌یمعن یاست. »توق

آمده است: »آدم از او به برقعح رمتس پردیوی« )خاقینا، 1385: 

 تصحیف »سپسدیر« 
ً
5(. به هیمن قرینه »سپ دیشد« احتاملا

 »سیه قفا«ر ا هم 
ً
است: آدم از او به‌ برقعح کمتس پسدیر )مضنا

بای دبین ام‌فاصلهن وشت(.

ــت ــش اس ــوان از آت ــر دی ــه گوه ــرا ک ــ یم گوی ص35	

مخمّردن ــل  گ از  همه  ــه  ــنا زم ایــن  دیـــوان 

زمــان ایــن  د ر آدم  ز  نــزاد  آدمــ ی جــز 

خردن جلمگ ی ــرا  چـ ــ د ــن آدم ــر  گ ایــنــهــ ا

مصراع دوم، د رهر دو چاپ دیوان انصرخسرو )1353: 244؛ 

همو، 1386: 121( به این‌صورت آمده است: دیوان این زمان همه 

 دیوانش هرگز »همه از«ر ا 
ّ
از گل مخمّردن.ان صرخسرو د رکل

عَل« تلفظن کرده است و بنابراین ازن ظرس بکض یبط 
َ
بر وزن »ف

دیوان‌ه ابهتر است. مصراع دوم بیت دوم هم، د ردیوان »اینه ااز 

آدمن دچرا جلمگ یخردن؟«ض بط شده )نک. هنامجاها( و این 

 بهتر است؛ م‌یداینم که »آدم« د رمتون قدیم به‌معنن یوع 
ً
قطعا

انسان به ک رانرفته و هیمن قرینه‌ای است قطع ید رفسادض بطِ 

سفینۀ ترمد. ظن غالب این است که اینج ا»گر« تصحیف )و 

 بدخواین( »کز« باشد.من ونه‌های دیگری هم د رهیمن متن 
ً
احتاملا

)نک.  دارد که »کز«ر ا »گر« خوادنه وض بط کرده‌ا دن وجود 

این  دسرت  بنابراین  یادداشت(.1  هیمن  د ر تویضحات ص436 

است: »اینه اکز آدمن دچرا جلمگ یخردن؟«. 

ن	یســت آگــه زانکــه گــر مــن، همچــو او بُــاح دلمــی ص40

دوتساتی شهان  پیش  او  پشت  چون  من  پشت 

دسرت  صورت  و  دن یارد  معن اینج ا  
ً
طبعا اح دلیم«  »بُ

»بَاحدلیم« است.

ــۀین کــ یز یــکس ــپندان کــم 
ّ
هیـَـم بــه پل ص41	

ــم...  ــدان ــزاس رــن ــ ردهـ ــه‌ای بــدی انـ
ّ
ــل ــه پ ب

گنــاه گونه‌گونــه  بــه  خــودر ا  کــردم  نشــناه 

ــرخــساــت تــیــر خــذلانــم ــه ب ــه ک نــشــناــۀ چ

ۀ« اصلاح شود. د رمصراع 
ّ
ه‌ای« بای دبه »پل

ّ
د ربیت اوّل، »پل

دوم بیت دومین ز »برخسات« معندن یارد و بای د»برُجاس« 

 »نشناۀ« 
ً
)=هدف( بوده باشد. همچنین د رهیمن مصراع ظاهرا

بای دبه »نشناه‌ای« تصحیح شود.

توبهس‌ــت گنــه  از  پشــی ینام گفــت  سر	ــول  ص42

آنم مــن  ــت  اس تــائــب  ا ر کس ی دلــیــل  بــدیــن 

وزن مصراع دوم خراب است. دسرت »کس« استن ه »کسی«.

مــدار خبــر  و  مــ ا س رــر  د پلنــگ  کبــر  ص43	

ــوســت پــلــنــگ... ــایــمــال شـــود پ ــز کــبــر پ ک

جنــگ پذیرفته‌ایــم  بایــ د جنــگ  آنکــه  بــ ا

ــه‌ایــم جنگ ــد، آشــفــت ــای ــ اآن‌کـــه صــلــح ب ب

به‌جای »خبر مدار« د ردیوان »عجب مدار« آمده است )سوزین، 

 هیمنض بط صحیح است )»خبر مدار« اینج ا
ً
1338: 232( و ظاهرا

اصل  د ر بای د »پذیرفته‌ایم«  دوم هم  بیت  د ر است(.  ب‌یمعن ی

متن  منان د دیوان هم  باشد، هرچنض دبط  بوده  »پذرفته‌ایم« 

ضاحر است )سوزین، 1338: 232(.

زردوســت از دســت جهــان د رپــای پیــل افتــاده دان ص48	

ــالار یخته ب پیل  زرّ  ــان  ــت دوس ــای  پ ــر  زی مــ ا

میلاد عظ یمید ریادداشت یکهر اجع به قصدیۀ مصنوع شرف‌الدین خت یلد ر 	.1
سفیه ترمد نوشته، گفته است که کاتب این نسخه »کز«ر ا شبیه »گر« من‌یویس د
)عظیمی، 1396: 261(. بنابراین محتمل است که خلط این دو صورت، بالعکس 

هم اتفاق افتاده باشد. د رتأیدح دیس میلاد عظ یمییادآوری م‌یکنم که د راین 
 »گر« بای دبه »کز« اصلاح شود: از لب تو بوسه‌ م‌یبای دمرا/ گر 

ً
بیت هم ظاهرا

زبنات هیچن گشای دمرا )ص381(.



105

نقد و
بررسی

ختس
 
وخ
سب
 ت 
لو
کی
ن
ق 
رید

 
تهب
ر 
ا
ز
ا 
ی
ن.
.
.

ح
دیم

ضر
س ا

مل
نا
ی

دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

د باشد، وگرنه 
ّ
معلوم است که »زر« د رمصراع دومن بای دمشد

وزن به هم مر‌ییزد. برای اینکه د رادامه اینمن ونه‌هر اا ذکر 

نکنم، هیمنج ایادآوری م‌یکنم که یک گروه از لغزش‌های وز ین

متن،ر ابطۀ مستقیم ب امسألۀن گراش و ویرایش متن دادنر؛ به این 

د شده‌ا دنو این تشدی دد ر
ّ
صورت که گاه، برخ یکاملت مشد

وزن اختلال ایجاد کرده است، منان دهیمن بیت )ومن ونه‌های 

مشابه د رصفحات 54، 59، 92، 153، 161، 192، 205، 272(، و گاه 

د باشند، ب‌یتشدی دآمده‌ادن؛ 
ّ
کاملت یکه بهح‌کم وزن بای دمشد

: »رویس‌یه، گوژپشت، ق ددوتا،س رگران« )ص74 و برای 
ً
مثلا

منونه‌های مشابهن ک. ص99، 127، 140، 251(.

مشــتری‌ دل‌هــ ا لِ 
ّ
دل دری،  درهــای  ز  ر	اوی  ص49

ر ایخته بیض رهـــای 
ُ
د جوهری  اینک  خاق ینا

ل و دل‌ه امشتری« بهتر است )نک. 
ّ
 »دل

ً
د رمصراع اوّل، طبعا

خاقینا، 1385: 378(.

تــ اخســرو شــروان بــود چــه جــاین وشــروان بــود ص52	

بغرار یخته... آب  کو  بود،  لس طان  اسرلان چون 

کلکــت طبیــب انــس و جــان تریــاق اکبــر د رزبــان ص53	

کردس ودار یخته... ق ی دهان  از  لیک  صفرای یی

ــان ــاه جه ــان د رمحدــت ای ش ــن گاه بی ــم م ازن ظ ص56	

ر انیخته دا مس رع  د شمع‌انگاین  از  گنجس‌یت 

به »گو« اصلاح شود.  بای د اوّل، »کو«  بیت  دوم  اد رمصراع 

د رمصراع دوم بیت دومین ز »ق یکرده« دسرت است. درمصراع 

دوم بیتس وم هم »شمع‌انگاین« هیچ معنایدن یارد و چنناکه 

سجّادی تویضح داده،ض بط اص یل»مسع‌الکاین« است کهان م 

کتاب یاست مشهو رد رمبادی طبیعت و مسائل مربوط به طبایع 

و موجودات )خاقینا، 1385: 1044(. خاق یناجای دیگر هم از این 

کتابان م برده است )هامن: 496(. به‌هراحل اگرض بط اص یلنسخه 

هم هیمن باشد، بای دداح رشیه صورت دسرتر ا یادآوری کرد.

هدیــه‌ای بــر لــبسر ــان تحفــهس ــویِ جان فرســت ص56	

خم پشت  ــران  گ ــتر طــل  قــولس بکر‌وحر اس

ب اتوجه به وزن، »هدیه‌ای«ان دسرت است و بای دبخشن خست 

را »هدیه برِ لب« خوادن، مطابقض بط دیوان: هدیه بر دلاسر ن، 

تحفهس وی لب فرست )خاقینا، 1385: 258(.

د رطلــب ک رامــن خــام شــ داز دســت هجــر ص57	

»طلبت« دسرت است به‌جای »طلب« )هامن: 260(.

ــل چراســت د رخــط مغــربر قــم
ّ
عیــن منق ص57	

ل« تصحیف »منعّل« است )هامن: 261(.
ّ
»منق

خیــول بلــخر زمگهــتر ا  و  نشــابو ر کــرد  ص60	

 »گرد« دسرت است )هامن: 263(.
ً
ظاهرا

قطــب‌وارم بــرس ــر یــکن قطــه دارد چرامیــغ ص61	

»چرامیخ« صحیح است.

فندق‌آســ ابســتر وزنس ــقف محنــت جــای مــن ص62	

»بستهر‌وزن« )و »محنت‌جای«( دسرت است.

ــاغ او بــودهس ــه مــه هــر فــرشس ــقلاطون مــه صبّ ص69	

پس ازس قلاطون »که« ج اافتاده و بای دافزوده شود )نک. خاقینا، 

.)391 :1385

تنگبــ را دهــن  زان  الخبــر  ]أیــن[  گفتــم  ص71	

نشان؟  ــدمر ا  ع گفت  ــردر وی  ک ــرش  ت عقل 

داح رشیه یادآوری کرده‌ا دنکه نسخه د راصل به‌جای »أین«، 

»أیش« داشته است. معلومن یست چرا متنر ا عوض کرده‌ا دنو 

گذشته از آن معلومن یست که چرا بهض بط دیوان، که هامن 

»أیش« بوده، اعتامدن کرده‌ا دن)سه بیت پیش از این، یک یازض بط‌های 

موجه متنر ا بر ااسس دیوان تغییر داده‌ادن(. به‌هراحل این »أیش 

 د رمتون عربی، بسیر راایج است؛ 
ً
الخبر« )= چه خبر(، مخصوصا

عبدالواسع جب یل)2536: 642( هم گفته است:

س ــیم‌بر
ّ
یــ اصحابــ یایش‌الخبــر زآنس ــروقد

خسته‌جگر و  تشنه‌لب  مس ر  گشتم او  عشق  کز 

ظملــت گیســوی  ن رقــاب  پدیــدا گشــت  ص78	

ــوّق ــط  م
ِ
ــش تـــیـــزگـــام ــ ــنر خ ــ گــــردن ای

وزن مصراع اوّل دسرتن یست؛ »پدیدار« بای دبه »پدی داز« 

اصلاح شود.

بــر ملــک پــردۀ کلــک تــو دارد همــن یــگاه ص82	

ااضفه کردن »پرده« به »کلک« مخل وزن و معن یاست. این 

منونه‌ هم از هیمن مقوله است: »رخس رالالۀ لؤلؤ آن کرده د ر

دهان« )ص 118( که بای دبه این صورت اصلاح شود:ر خسرا 
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لاله لؤلؤ آن کرده د ردهان. 

صــداق به‌جــای  س رــخ ا د صــدق  ص85	

ض بط صحیح اینگونه است: 
ً
وزن و معن یمختل است. ظاهرا

صدق ]او[ دس رخ ابه‌جای صداق )ون ک. انوری، 2536: 271(.

تیرگــی بــاز  م‌یدهــم  کــه  طعنــه‌ای  تــ ا ص87	

ــدم بـــاز شــرمــســرا ــن ــ‌یک ــۀ کـــه م ــذل تـــ اب

 »طعنه‌ای« هم اشتباه 
ً
وزن مصراع اوّل مخدوش است؛مض نا

چاپ یاست به‌جای »طعنۀ«.ض بط دسرت این است: ت اطعنۀ 

که م‌یدهدم باز تیرگ ی)قس. انوری، 2536: 135(.

خــردر وشــن آیینــۀ  و  زشــتر‌وی ی تــو  ص94	

بنامیی آیــیــنــهر وی  ــه  ب ــو  ت ــر  گ ــت  ــ رواس

پیچــان آتشــ ی بــر  ببینــ ی ســیاه‌مرای 

شیدایی... ز  کن ی زلفش  و  چهره  ــام  تــون 

یکــ یچــو نرگــس بگشــای عقــل و ]بــه خویــش[

تامشایی ــهس ــر  ب ــودس ــر  خ ــو  ت کــه  فرونگر 

د ربیت اوّل »ننامیی« دسرت است به‌لحاظ معنای ی)ون ک. 

کامل‌الدین اصفهینا، 1348: 13(. بیت دوم هم ایراد وز یندارد و 

»ببینی« بای دبه »بینی« اصلاح شود. مصراع اوّل بیتس وم هم 

ایراد وز یندارد. بخش اخیر مصراعر ا بر ااسس دیوان اصلاح 

 وزن است. 
ّ
کرده‌ا دنامّ اتوجّهدن اشته‌ا دنکه این اصلاح مخل

ضبط دیوان کامل این است: »یک یچو نرگس بگشای چشم 

عقل و به خویش« )هامن: 14(. 

ــوش ــه به‌گ ــفیهلح ق ــس د ــه‌ات درکش ــراح دث ز به ص95	

دریــایــی د رجـــوا ر ــود چــو گهر  ــو خ ت ــر  وگ

 مخدوش است، معن یهمر وشن 
ً
وزن مصراع اوّل مشخصا

 کاتب د راینجا، مصراع‌های اوّل دو بیت متفاوت 
ً
نیست. ظاهرا

 ادغام کرده است. د ردیوان کامل این دو مصراع د ردو 
ً
راس هوا

بیت جداگناه دیده م‌یشود: »ز بهران ن شده‌ای همچوس فره 

س دفته‌جگر«  درکشن اح دثه‌ات  لس ک »به و  لحقه‌به‌گوش« 

)هامن: 14 و 15(. 

ــی ــودر ای ــه خ ــقر ا،ن  ــه خل ــدایر ا،ن  ــه خ ــهن  ک ص95	

وزن مصراع مختل است؛ »خدای« بای دبه »خدا« اصلاح شود.

مختلــف الــوان  ز  چشــم  انــردون  د ر ص96	

آب و  شیر  و  م ی جام  و  جوی  و  بهشت  همچون 

وزن مصراع دوم مختل است.ض بط دیوان کامل این است: 

»هم‌چون بهشت جوی شرابست و شیر و آب« )هامن: 403(.

ــوی ]؟[ ــاز آرد م ــهین  ــرم اک ــزدس  ــر یی ــون هم خ ص104	

س ررمسات د ــری  اث خشمش  هیبت  از  مگر 

 بدخوا ین
ً
تردی دد رمورد مصراع اوّل از مصحّحان است. ظاهرا

نسخه منجر به چنین تردیدی شده؛ض بط اص یلاین بای دباشد: 

ایزارد موی« )خاق یناگفته است: کشتیم 
َ
»خون هر یمیزدس رم اکهن 

ایزرده بهس‌حر(.
َ
موین 

بهس‌ــع یخواجــه مگــر چشــم خویــش خواهــم بــاز ص107	

ن ــاتــوانر وشــن...
ِ
چشم آن  گشت  که  کنون 

ــه ــود، انر ــهس  ــ دب ــمسر  ــودن ان ــ یت ــه خصم ب ص108	

ــن زیـــانر وش م‌یبینمش  بـــرای  ــهن‌ ــقــ د ب

وزن مصراع دوم خراب است. دیوان کامل »کنون که گشت بران 

 »انره« 
ً
]بدل: بدان[« دارد )هامن: 225(. د ربیت دوم هم ظاهرا

مخفف »اگرنه« تصو رشده، ول یمعلوم است که اینج ا»ار« به 

معن ی»یا« آمده و معنر یوشن است:‌یمن دانم از دشمن یتو به 

ن هاد بیت »مخالفِ تو« است که د ر
ً
سودی خواهسر دی دین اه )مضنا

بیت پیش از این د ردیوان آمده؛ح ذف آن بیت د رمتنضاح ر، ارتباط ابایت 

را مختل کرده است(. ب ااین تویضحات معلوم است که نشناۀ 

ویرگول هم بایح دذف شود.

نســترن شــاخ  او  د ر عودســوز  مرجــان  ص118	

میض ران... بــرگ او  د ر و  مشکاس‌ی  مینای 

آس‌گــون پهنــای  ز  وزیــده  او  انــ رد بــاد 

ــروان... ــی ق بـــالای  ز  گذشته  او  انـــ رد ــر  اب

رر
ُ
د از  پــر  انجــم  پیکــر  کــوه  قصــر  زان 

ــان ــم آس ــالای  ــ ب و  دارد  خـــاک  ــای  ــن ــه پ

به قرینۀ موازنه و معن یبیت، »و« د رمصراع دوم زای داست. 

این بیت د رجنگ 651سن ا)ص13( هم بدون »و« آمده است. 

د ربیت دوم هم »آسکون« )دریای خزر( دسرت است )نک. 

هنامجا(. د ربیتس وم هم »زان« تصحیف »وان« )اشراه به قصر(  

است. ضبط این مصراع د رجنگِ 651س ن اچنین است: »وان 
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قصرِ کوه‌پیکرِ انجم پر از ]؟[ درو«.

فســان  هــم  بایبــ د تــو  خنجــر  عکــس  از  ص119	

بهح‌کم وزن »هیم« صحیح است )قس. ازرقی، 1336: 66(.

جهــان د ر توقیــع  بــه  داده  خویــش  اشــغال  ص119	

 او« دسرت است )نک. هامن: 65؛ جنگ 651س نا: 13(.
ِ
»توقیع

بــاد شــادمان  ملــک  زر وزگ را افــزون  ص121	

»شادمان زیاد« صحیح است )نک. جنگ 561س نا: 16(.

بهح‌ســن ونر ــگ ز بــوی و طعــم د رعالــم تــور ا دیدم ص124	

آذر از  از آب و دل  از عاج ور خ  بر  ازس رو و  ق د

 »ز« تصحیف »و« است. 
ً
وزن مصراع اوّل ف دسااست؛ طبعا

علاوه بر وزن، معن یهم این تصحیفر ا تأی دیم‌یکند. عین این 

اشکال د راین بیت هم وارد شده است:

به‌وقــت جســتن ون ــاورد زس ــبق ولمح ــه د رمیــدان ص126	

صرصر به‌تک  آتش  بهر‌گ  آهن  بهن‌عل  خراا  بهس‌‌م 

اشکال وز ینمصراعن خست آشک رااست؛ دسرت این است: 

»به وقت جستن وان ورد وس بق ولمح ه د رمدیان«.

ــ رداو دارد ــال او ق ــن و ج ــز و تمکی ــت ع درخ ص125	

 مصحّف »و« است.
ً
»او«ی اوّل ظاهرا

ــب ــان و ل ــده و کام و ده ــور ا د ردی ــود خصــم ت ش ص126	

خنجر زوبینن فس  ان چخس خن  زبان ان وک  بهس‌ر

د رمصراع دوم »بهس‌ر« اشتباه است. به‌قرینۀس بک عبدالواسع 

جب یلو لف و نشر بیت، معلوم است است که »بصر« منظو ر

بوده است.‌یمن دانم د راصل نسخه آی ا»بصر« بوده ی ا»بسر« 

ول یاگر این دوم یبوده باشد، قرینۀ دیگری است بر این که 

کاتب لااقل بعض یبخش‌های متنر ا شندیه ون وشته است. 

 یادآوری م‌یکنم که این اصرا ربر جدانویسح یرف ااضفۀ 
ً
مضنا

»به« د رچن دجای دیگر متن هم مشکلات یبه وجود آورده است 

)برای تشریح بهتر ماجرا، چنمن دونه از این ابایتر ا هیمنجا، ون ه د رذیل 

 د راین بیت انوری )ص177(:
ً
صفحات مربوط، م‌یآورم(. مثلا

تقضاــا گرفتهس‌ــت  بــاغ  چمــن  ز  اکنــون 

ــانر ا ــم ض د بــگــیــرنــ خــصــم  دل  بــه  آری 

 »به دل« شده است. متن بض ابط 
ً
ل«س هوا

َ
معلوم است »بَد

ضاحر هیچ معنایدن یارد و بای دبه این شکل اصلاح شود: 

»آری بدلِ خصم بگیرامض دننر ا«. د راین بیت جدانویسی، 

علاوه بر معنی، وزنر ا هم مختل کرده است )ص182(:

پــر آب داشــتن  تــو  تیــغ  ز چــرخ چشــمۀ 

ــریر ا ــج ــر م ــه ه ــژۀح ــلــق ب ــای ز خــصــمن 

اینزی به تویضحن یست که تغییر »بهر« به »به هر« باعث چنین 

دیده  زیر هم هیمن مشکل  بیت  د ر است.  مشکلات یشده 

م‌یشود )ص272(:

اک مــن ای بملــۀ پیوســته بــهر و
ّ
لنــگس ــک

تفو آخ  ــش  ــخ زن بـــر  زده  ــوج  ــل ــف م مـــغ 

معلوم است که د رمصراع اوّل »بهر و« بای دبه »برو« )= ابرو( 

 به‌تنساب »زنخ« این کملهر ا »روی« تصو ر
ً
اصلاح شود؛ ظاهرا

 د راین بیت )ص276(:
ً
کرده‌ا دن)ینزن ک.س وزین، 1338: 77(1. ایضا

از هجــو بــهسر ــم تــو زنــمن عــل جعفــری

جعفرم نسل  از  من  که  من  به  ــری  ب ظن  گر 

ازض بط مشکوک مصراع دوم م‌یگذریم، ول یمصراعن خست 

 متن د راصل »برسم« بوده و ویراست را
ً
هم مشک یلدارد؛ ظاهرا

آنر ا »به+سرم« تصو رکرده است. معلوم است که صورت 

صحیح »بَرسُ م« است )تنساب آن بن اعل معلوم است(. بیت زیر هم 

از هیمن مقوله است )ص285(:

مــنن ــه بــوق  بــر  ...ن  کاف  رفیقــ ا

بایماس خواه ی کف  به  خوه  پَس[  ]ص:  بس  وزان 

]دست[«  »به‌+کف  شکافتن(ر ا  کفدین:  )از  »بکف«  ویراست را

 چنین 
ً
فرض کرده و از هم جدا کرده است. این بیت هم ظاهرا

مشک یلدارد )ص270(:

زرّیــن  کــردمس ــتناۀ  خــودر ا  ســرای 

ور یم کهگل  دن یده  بر د ر به  خناه  بهس قف 

فکر م‌یکنم نسخه د راصل »خناه برد« بوده، یعن ی»خناه 

پرد«، و »ب رد]=پرد[«ر ا »به‌+در« تصو رکرده‌ادن. 

 نشناه‌ای است از زیبایی، ام ادر روی دیگر قضیهّ 
ً
 و غالبا

ً
پیوستگ یابروان عموما 	.1

این امر نشناۀ پدیلی و شآمت و اینهسات: »اگر مردی بین یپیر، لاغر، تیزددنان، 
انقص‌زنخ... ابروپیوسته، چرب‌دست... بدان که آن مردان شایست است و پ دیل
و محیل و بسیرادوست و هواخواه و گوشت‌دوست‌دار، و این صفتر وباه 
است« )خوابگزاری: 43؛ هامن: 42(. زنجیرۀ کاملت یهم که ابوریحان د رکن رااین 
تعبیر آورده، نشان م‌یده دکه این خصیصه د راحکامن جوم یمفهوم منف یدارد: 
و  پیوسته‌ابرو  و  بزرگس‌ر  و  ترشر‌وی  و  خشگناج  دراز  و  »زشت‌دیدا ر

خردچشم و فراخ‌دهان وس طبرلب و...« )بیروین، 1386: 381(.
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بیقــرار زلــف  جلــوه‌گاهر وین کــن  بــر  ص133 

نشکند ــ را ــگ اف دل  ایــن  صبر  پــشــتِ  ــ ا ت

 
ً
 غلط است؛ طبعا

ً
»نکن« د رمصراع اوّلض بط یغریب و ظاهرا

بای د»مکن« باشد1 )ینزن ک. عوفی، 1390: 144 و جنگ 651: 273(.

ص133

دمض رنِ قصدیۀ مشهوح رسام نسفی، دو بیت )ابایتِ »قهر تو 

نبندد...« و »کاین عهد...«( اشکال وز یندادنر. بیت اوّلر ا ب اکمک 

جنگ 651س ن ا)نک. ص273( م‌یتوان اصلاح کرد: »قهر تو ]تا[ 

نبندد دست شکسته‌بند«. بیت دومر ا من د رمنابعاین فتم ول ی

معلوم است که کمله‌ای از مصراع اوّل بیت افتاده است. به‌هراحل 

لازم است که مصحّحان داح رشیه به خواننده اطیمنان بدهن دکه 

ضبط اص یلهیمن بوده و اشتباه ید رچاپر خدن اده است.2 

بینــد مناــ ی صــورت  همــه  داغ  د ر ابــر  		 ص135

»داغ« اشتباه است و بای دبه »راغ« اصلاح شود.

کــرد آنن بایــ د چــه  هــر  ن		کنــ د  ص139

ــ ردآفــریــدهس ــهــور واســـت ــنا ک

وزن مصراع دوم مختل است.ض بط دیوان چنین است: لیک د ر

آفریدهس هور واست )مخترای، 1391: 42(.

ن		ــه لؤلــؤ از صــدف اســتن ــه انگبیــن ز گسایــت  ص140

 »است و...« دسرت است.
ً
وزن خراب است. ظاهرا

ــۀ شعراســت ــه ]...[ مای ــن هم ــدۀ م یکــ یقصی ص141		

 کاملتر ا جابه‌جن اوشته است: یک یقصدیۀ 
ً
گوی اکاتبس هوا

من مایۀ همه شعراست )این مورد، بازهم د راین متن شاه ددارد؛ن ک. 

بحث مربوط به ص308(.

بوســتان کلــۀ  از  گل  اســت  ترک‌فریــب  		 ص143

به‌قرینۀ مصراع دوم )حرفِ نشاط(، »ترکِ فریب« بهتر است.

عریــن شــیرِ  پنجــۀ  شــود  بربــط  پنجــۀ  		 ص145

ب اتوجه به زمینۀ شعر، »پنجۀ خربط« صحیح است.

ــت ــال هس ــراد مث ــن عط ــو ده ــت ت د رمحد 		 ص147

ضبط دیوان سراج‌الدین خرا یناسهم هیمن است )سراجی، 

 »ذهن« صحیح است به‌جای »دهن«. 
ً
1973: 53(، امّ اظاهرا

رابطۀ »ذهن« و »عطراد« مشهو راست:

دیــن عابــ د زهــره  همچــو  او  خلــقِ 

ــن دی ــراد  ــطـ عـ ــن  ــخ س ر د او  ــن  ــ ذه

        )سنایی، 1382: 294(

بــرون قبضــه  آشــیناۀ  ز  پــرد  چــون  		 ص150

ــرار ــ اشـ دل  از  ــازد  ــ ــ ــانس  ــ ــی ــ آش

است.  کرده  وزنر ا خراب  اوّل  مصراع  د ر قبضه«  »آشیناۀ 

صورت دسرت بای دهامن »آشیانِ قبضه« باشد. آی اممکن است 

کاتب »آشیانِ«ر ا شندیه و به شکل »آشیناه«ن وشته باشد؟

پــرت چــ را تیــر  و  مــرغ  آیــ د بیضــه  ز  		 ص155

هموار ــر‌یود  م بیضه  د ر که  است  طایر  چه 

وزن مصراع اوّل مخدوش است.ض بط دسرت این است: ز 

بیضه آی دهر مرغ و تیر چ راپرت )نک. شمساح جی، 1390: 595(.

ــو ــ دت ــو بسّ ــب چ ــ ازان ل ــن صنم ــر م ــه صب ب 		 ص156

ــه دیـــدۀ افعی ــرّد ب ــ ــه زم ــان کــنــ دک ــم ه

ن حو است؛ د ردیوان 
ّ
»زان« د رمصراع اوّل مشکوک و مخل

 هیمن 
ً
)بدون هیچ نسخه‌بدلی( و ظاهرا آمده  ادیب صابر »آن« 

دسرت است )ادیب صابر، ب‌یتا: 262؛ همو، 1380: 265(؛ض بط 

مونس‌الاحرار کلات یو جنگ 651س ن اهم هیمن است )نک. 

مونس‌الاحرار: گ 105/ ص162؛ جنگ 651س نا: ص177(.

وری اســت عجیــب چیرده‌دســت دشــمن من
ّ
مــز 		 ص161

وزن خراب است، »عجیب« بای دبه »عجب« اصلاح شود.

ــق ــرو رخل ــپ دیاز غ ــویس  ــیاه و م ــس د دل ش 		 ص162

گِــرَم خــلــقِس ــیــه،  ــرای  ــاه‌ک ــی ازس  چن د

ضبط مصراع دوم ب‌یمعن یاست و بای دبه این صورت اصلاح 

رَم )سیه‌گر صفتِ خلق است(.
َ
شود: چن دازس یاه‌کرایِ خلقِس یه‌گ

گویــ یهم‌اختــر فلــک ]اســت[ تندخاطــرم 		 ص163

اخترم خاطر  فلک  بــر  هست  کــه  بــس  از 

 دیده شده )برایمن ونهن ک. 
ً
فاتس بک هندی بعضا

ّ
ض	بط فعلن ه یب ا»ن« د رمؤل .1

مخلص لاهوری، 1395: 91 و 198( امّ ابرای عصر کتابت اینس فینه غیرطبیع یاست.

این قصدیۀ مشهوح رسام نسف ید رجنگ شرامۀ 243س ن ا)ص133-134( هم آمده  	.2
است. این جنگ هم مثل لباب‌الالباب سه بیت جدیر دا، که د رسفینۀ ترمد آمده، 
دنارد ام اد رعوضس ه بیت دیگر دارد که د رلباب و سفینۀ ترمد دیده‌یمن شود 
 مؤیض دبط‌های لباب‌الالباب است(. علاوه بر جنگ مذکور، جنگ 

ً
)ضبط‌های این جنگ غالبا

 ـدو بیت جدی دهم دارد  651س ن اهم این قصدیهر ا آورده )ص272-274( و یک  ی
)گرچه برخ یابایت سفینۀ ترمدر ادن ارد(. د رمجموع ب ااستفاده از اینس ه منبع و دن رظر 

 کامل این قصدیهر ا استخراج کرد )صورت 
ً
داشتن سفینۀ ترمد، م‌یتوان صورت نسبتا

اقلیم امین ار دمحازی، هم آمده است(. انقص یاز این قصدیه د رمنابع متأخر، از جلمه هفت 
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»است«ر ا مصححان، به قرینه‌ایان معلوم، به متن افزوده‌ادن. 

این افزوده ب‌یوجه است و بایح دذف شود.

محشــرم غوغــای  منایــۀ  مکــن  سر		ــوام   ص164

 وزن ون حو است و بای دبه »سروا« اصلاح شود.
ّ
»سروام« مخل

بندگیــمن ــه از  و  کــن  گنــاه  از  آزاد  		 ص164

»و« بهح کم وزن زای داست )ی ا»گنه« صحیح است به‌جای »گناه«(.

گــر به‌خاطــر بگذراسدینــتم انــ ردعمــر خویــش 		 ص174

بری تهمت  همه  از  یوسف  گرگ  چون  ]یابیمَ[ 

 اصلاح 
ً
متن د رمصراع دوم »یین ام« بوده و مصحّحان آنر ا قاسای

کرده‌ادن.این زی به این اصلاحن یست، بلکه صورت صحیح 

انوری  دن یارد(.  توجیه هیچ  )»یابیمَ«  است  ین امَ«  »ی هامن 

سوگندهای یم‌یخورد که بگوی دد رماجرای هجو بلخ ب‌یگناه 

بوده، اینج اهم م‌یگوی د»اگر د رعمرم به چنین چیزی فکر 

کرده‌ام، ی ا]اگر[ منان دگرگ یوسف ب‌یگناهن یستم...« جواب این 

که  ذات ی از  بیزارم  »جاودان  است:  بعدی  بیت  د ر عبراات 

)=خدا(...«. 

بلــخ گفت ایــن هم کامل اوســت، چنــ دا رمنکری 		 ص177

»چن داز منکری؟« دسرت است.

ایشــان پــرواز  بــه  کان  خناه‌هــ ا بســ ا 		 ص185

بَر از  و  ــرّ  بُـ از  بــاشــ د ــس  ب و  ــاد  آبـ ــ د ش

و  معلومن یست  بَر«  از  و  بُرّ  »از  معن ی دوم،  مصراع  د ر

حرکت‌گذاری مصحّحان هم کمک یبه قرائت متن‌یمن کند. 

 هیمن صحیح 
ً
این مصراع د ردیوان اینطوض ربط شده و ظاهرا

است: »ش دآباد و بسین ز ش دزیر و از بر« )انصرخسرو، 1353: 

306(. هیمن بیت د ربخش دیگری از سفینۀ ترمد )ص320( هم 

آمده و آنج ابه شک یلمعقول‌ترض بط شده است: ش دآباد و بس 

 د ربیت محل بحث ممکن 
ً
]پس؟[ین ز ش دزیر و زبر.مض نا

است »از« تصحیف آن باشد: ش دآباد و بس ]پس[ باش دآن 

]زی‍[‍‌‍ر و از بر. 

بــرون صحــرا  بــه  ر 
ّ
مســت این		یــ د  ص185

دختر ــان  ــرس  ب نشستهن هفتهس‌ت 

وزن مصراع اوّل مخدوش است.ض بط صحیح د ردیوان آمده 

ر به صحرا« )انصرخسرو، 1353: 306(.
ّ
است: »اینی دبرون آن مست

مــرده زنــده  همــه  پیــری،  جوانیــش  		 ص187

معنبر مــنــوّ ر و  ــراب  ــ شــرابــشس 

»معنبر« بدخوا ین»مغبرّ« است )نک. هامن: 307(.

جــز ازر اســت کــژی نشــای دکــه آیــد 		 ص186

ــوّ رمــصــوّر ــص ــرا هــســت کـــرده م چـ

دو بیت پیش از این، و بیت بعین دز، پرسش‌های یاست که ب ا»گر/ 

 این بیت هم بای دد رهامن چراچوب 
ً
اگر« شروع شده و طبعا

باشد. د رهمۀ این ابایت مصراع اوّل امری است بدیه یو محل 

توافق و مصراع دوم پرسش یاست کهان صرخسرو از دل آن امر 

‌عیله بیرون م‌یکشد. ب ااین شرایط ی ابای د»جز«ر ا مطابق 
ٌ
متفق

ضبط دیوان به »گر/ ور« )نک. همو، 1353: 307 و همو، 1389: 168( 

تصحیح کرد ی اآنر ا تصحیف ی ابدخوا ین»چون/چو« دانست. 

ص ١٨٩ - ١٩١

د راین صفحات، قصدیه‌ای طولا ینازان صرخسرو آمده است 

 عکس ادنیشه‌های 
ً
که بیشتر بیت‌هایش مغلوط است و بعضا

شاعرر ا الق ام‌یکند. مصححان داح رشیه یادآوری کرده‌ا دنکه 

دیوان انصرخسرو این قصدیهر ادن ارد و این، ع‌یلالقاعده به این 

معن یاست که قصدیهن ویافته است، امّ ادرواقع چنینن یست. 

دسرت است که این قصدیه د رچاپ مینوی و محققاین مده، 

ام ااگر به چاپن صرالله تقوی مراجعه کنیم هیمن قصدیهر ا 

مقایسۀ   .)١٧٧-١٧٩  :١٣٨۶ ان صرخسرو،  )نک. یافت  خواهیم 

ضبط‌های سفینۀ ترمد و دیوان نشان م‌یده دکه بعض یاشکالات 

از بدخوا یننسخهان ش یشده و بعض یدیگر محصول فساد 

اغلب  به‌هراحل  است.  آن(  مادرنسخۀ  )ی ا ترمد  سفینۀ  قطع ی

دیوان  چاپ  هیمن  برااسس  ترمدر ا  سفینۀ  غلط  ضبط‌های 

م‌یتوان دسرت کرد. بر یسرهمۀ اختلاف‌ه اد راین یادداشت 

ممکنن یست، بنابراین به‌صورت تصادف یچن دبیت از سفینۀ 

ترمدن قل م‌یکنم ت اامکان مقایسۀ آنه اب امتن دیوان فراهم شود 

  دو بیت  )سفینۀ ترمد بعض یابایت دیوان رادن ارد، ول ید رعوض یک  ی

جدی دبه متن دیوان ااضفه م‌یکند(.

س ــخن1
ِ
ــوج ــش مــن جــوش کــرد م ز بحــر دان 		  .1

گوهربرا ــر  اب گشت  بــهس خن  مــن  زیـــان 

ابایت  شرامۀ  به  ور بط ی شده‌ا دن گذاشته  ارجاع  آ یناس برای  تنه ا شرامه‌ه ا 	.1
قصدیهدن ادنر.
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چنــان شــدم کــهدن انــم همــ یز دانــش خویــش 		  .2

ــرا... آث ــزرگ  ب ــش  دان من  از  نــزد  کهن یست 

ــود ــهن ب ــن چ ــر از م ــن گوه ــم کای ــدن یان هم 		  .3

ن راثرا گهرنگ ــر  ب ــن  م ــه  ب کــرد  چگونه 

نرســند بـُـدن  و  ان بــودن  ارادت مــرا  		  .4

کـــردار... دگــر  از  خــود  ــراد  م به  بودم ی که 

ــدم ــت ع ــه چیس ــ یک ــدم آگه ــدم ع ــه د رع ن		   .5

ــرا... ک ــودم  ب چگونه  شنسام  ــود  وج د ر نه 

از آن پســم عرضــین یــز انــ ردآمــ دعقــل 		  .6

ــوار... ــ ان ــم  دل د ر پــراکــنــ د و  داد  فـــروغ 

ــن ــت ببی ــتخوان و گوش ــ یاس ــراه و ب ــزا رپ ه 		  .7

مسرام یک  به  دگر  ــ رد ان یک  بست  چگونه 

قدیــم و محــدث وین ــک و بــ دو لطیــف و کثیــف 		  .8

ان هموار... و هموا ر و  ب‌یخطر  و  خطیر 

هــزا رطــرف بــه یــک میــخ و میــخ اون ــه پدیــد 		  .9

ــوار ــت اس ــخ  ــی م  ]...[ ــرف  طـ ــر  زیـ بـــه 

»زیان« بای دبه »زبان« اصلاح شود. 	.1

»بدانم« صحیح است.  	.2

»ببود« دسرت است به‌جای »نبود«.ح ت یاگر نسخه  	.3

 هم »نبود«ض بط م‌یکرد بای دبه »ببود« اصلاح م‌یش د
ً
صریحا

)حرف اوّل این کمله د رنسخه بن‌یقطه بوده است(ض بط دیوان هم 

»ببود«ر ا تأی دیم‌یکند: »هدن‌یمانم کاین جوهر من از چه بود« 

)قبادیینا، 1389: 177(.

»نرسید«، مطابقض بط دیوان، بهتر است. 	.4

عدم  ز  عدم  د ر »نه  دیوان:  است؛  مشکوک  ض	بط  .5

آگهی...« )»ز« ج اافتاده است(.

مصراع اوّل معن یمحصّلدن ارد؛ض بط دیوان دسرت  	.6

است: »از آنس پس عرض پیری ا ردنآم دو عقل« )ضبط سفینه 

صورت ف دساهیمنض بط است؛ ابایت قبل د رمورد تول دو کودک یو بلوغ 

است و این بیت مکمّل آنهسات(.

مصراع اوّل تحریفض بط دیوان است: »هزا رپراه  	.7

پ یو استخوان و گوشت ببین«.

ب اتوجه به وزن »هاموار«، مطابقض بط دیوان، بهتر  	.8

است )هامن: 178(. 

مصراع دوم بدخوا یندارد )معلوم است که »استوار« د ر 	.9

وزن‌یمن گنجد(. افتادگ ینسخه ازر وی دیوان قابل جبران است: 

»به زیر طرفس پرایده میخر اسُ توار«.

گامن م‌یکنم هیمن مقدا ربرای نشان دادن اختلاف‌های دو 

متن، که ذکر آنه اد رپاورق یالزام یاست، کاف یباشد؛ اغلب 

ابایت این قصدیه د رسفینۀ ترمد هیمن‌ق ردمغلوط و مشکوک 

است )د ربیت آخر قصدیه هم قافیه ج اافتاده است(.

ه یمهریک به خود ممکن بدو موجود وان ممکن 		 ص192

ان پدیا معلوم بدو  پدیا  خود  به  هریک  ه یم

به‌قایس مصراع دوم »موجود وان ممکن«ر ا بهتر است بدون »و« 

آورد )نک.ان صرخسرو، 1353: 2( ی اد رمصراع دوم هم »معلوم 

]و[ان پدیا«ض بط کرد )همو، 1386: 27(. 

دادگــرن گرویــم بــر  پنــدا ر بــه  		 ص194

ــر داوریــــم ــ ــدۀ دادگـ ــن کـــه مـــ اب

ضبط دیوان د رمصراع اوّل منطق‌یتر است: به بدیاد و بدیادگر 

نگرویم )همو، 1353: 504(.

ــو ــو ت ــ اچ ــر م ــ ااگ ــن م ــت مک ملام 		 ص195

نسپریم.. جــاهــلــ ی ــرهر ه  خــی ــه  ب

بــه غوغــاین ــادان چــه غــرّه شــوی

منبریم ــر  ــرس  ب ــ ا م ــه  ک ــ ی ــاف خ

 شکل 
ً
اینج اهمض بط‌های دیوان بهتر است؛ متن سفینه احتاملا

تحریف‌شدۀ هیمنض بط‌هسات: »ملامت مکن‌مان اگر م اچو 

تو«؛ »چه‌لاف یکه م ابرس ر منبریم؟« )نک.ان صرخسرو، 1353: 

 دو بیت آخر این قصدیه هم بر ااسس سفینه انمفهوم 
ً
505(.مض نا

و مصحّف است و آنج اهمض بط دیوان صورت اص یلابایت 

را نشان م‌یده د)نک. هامن: 505 و قس. سفینۀ ترمد: 196(.

همــ ی ین راکــو  گفتــ بــه  فســونگر  		 ص197

دردمـــنـــدانس م از  آرد  ــرون  ــ ب

 »سم« چن دبیت بع داز این قافیه 
ً
وزن مصراع دوم ف دسااست )مضنا

شده است(.ض بط دسرت هامن است که د ردیوان آمده: برون 

آرد از دردمندانس قم )قبادیینا، 1353: 63(.

اگــر تهمتــم کــردن ــادان چــه بــاک 		 ص198

اصم و  و گنگ  است  کو ر که  آن بس  از 
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»بس« بای دبه »پس« اصلاح شود )ینزن ک.ان صرخسرو، 1353: 

64(. از اینن وع بدخوا‌ینه اباز هم د راین متن دیده م‌یشود؛ 

 بای د»پس« صحیح باش د)ص48، 82، 
ً
د راین ابایت هم طبعا

207، 209، 285، 320، 321 و 415(:

ــ اقــدم ــر جــان مــس اــر ت ــهس ــیلس ــتم ب ایر یخت

ر ایخته ت زده  تن  م ا کم  ذرّه‌این ــاکــرده  بس 

چونر بابم کساـه خشک‌اسـت و خزینه خال‌یاسـت

من اعـــدای  افکنده‌ا دن گلو  د ر طنابم  بس 

از بــس شــیرانین ــرایر فتــن از بــس بددلــی

ــوی ــذا رخــوی آه ــگ ــران بــرو ب ــی ــس ش از پ

خــدای ملــک  کــه  تــو  مقــرّی  بــسن ــه 

ــه کــساــت ــن یـ ــزونـ ــه فـ ــردن ـ ــی ــگ ــچن  ــی ه

مــنن ــه بــوق  بــر  ...ن  کاف  رفیقــ ا

بایماس خواه ی ]کــذا[  کف  به  خــوه  بس  وزان 

پــرّان اســت  همیشــه  د ر مهیــن  خناــه  بــه 

کــبــوتــر ــف  ــال ــخ م دو  ــر  ــدگ ــک ی بـــس 

خمــوش باشــ ی تــو  و  هیــچ  مــنن گویــم 

چنین بـــاشـــ د ــ ا ــمـ دایـ بـــس  ــ ا مـ ــ را ــ ک

زان بــس کــه شــس دــپ دیمــرا ای بنفشــه‌زلف

چشم ــ را ــظ ــت ان از  تــو  ــاه  ــی ــسس  ــرگ ــ‌ین ب

تــ ابخوانیــش او بــه صــ دلابــه ه‌یمخوانــ دتــور ا 		 ص207

چونک جوییش اوست م یداح رل پیش آردن وی

بــ اخواص خلق یکســان اســت و یکرنــگ دن رهاد

ــوی ور اس گــربــزی  پیشین  جــهّــال  بــر  ــاز  ب

»نخوانیش«  آمده،  هم  دیوان  د ر چنناکه  اوّل،  مصراع  د ر

دسرت است )بیت د روصف دساینت(.ض بط مصراع دوم هم 

اینج اغریب است )قافیه هم تکرا رشده( و بهتر است داح رشیه 

بهض بط دیوان اشراه شود: »راست چونر فت یپسِ او پیشت 

آرد بدخوی« )انصر خسرو، 1353: 344(. د رمصراع اوّل بیت 

 وزن است )ممکن است »در« تصحیف 
ّ
دوم هم »یکرنگ« مخل

»و« باشد( وض بط دیوان اینج ادرمجموع برتری دارد: »اژدهای ی

پیشه داردر وز و شب ب اعاقلان/ باز ب اجهّال پیشه‌ش گربگ ی

ور اسوی« )هامن: 207(.

گــر بایمــوزی بــه گــردون برسرــ ینافــرقِ خویــش 		 ص208

گوی ــازی  ب ایــن  ــ رد ان گرا ین بن د ب ا گرچه 

مصحّحان داح رشیه یادآوری کرده‌ا دنکه »بازی« د راصل 

نسخه بن‌یقطه بوده و دیوان انصرخسرو هم »ترای« دارد. 

باایناح‌ل معلومن یست چطو ر»بازی«ر ا وارد متن کرده‌ادن. 

بخواینم،  »بازی«  بن‌یقطهر ا  کملۀ  این  دن یلیارد  دل هیچ 

 وقت یکه معن یترجیح یبرض بطِ دیوان دنارد )و بلکه 
ً
مخصوصا

 
ً
 نشان دادیم که مصحّحان گاهض بط نسبتا

ً
مرجوح است(. قبلا

 )
ِ
)ی امرجوح برابر  بض ابط‌های  بهترِ( نسخهر ا   

ً
بعضا )و  مقبول 

عمل  این  دسرت عکس  گاه  و  کرده‌ا دن دیوان‌ه اجایگزین 

مواردیض بط  چنین  د ر این زین یست  درهراحل کرده‌ادن. 

ب‌یپشتوانه‌ایر ا بهض بط دیوان ااضفه کنیم. دقیق‌تر بگویم، 

یعن ی  
ً
مثلا گو«  »بازی  بگوی د بعده ا یکن فر  است  ممکن 

»بازی‌گاه« ی ا»داین« و امثال اینها، و مستن داو هم هیمن بیت 

انصرخسرو باشد؛ بیت یکه م‌یداینم مو لای درزش مر‌یود. 

اذ 
ّ
‌یالامکان بایر دوش یدقیق و دائ یماتخ

ّ
د رتصحیح متنح ت

ازن ظر  متن،  ب ا برخورد  شیوۀ  د ر مداوم  تغییرات  کرد. 

روش‌شناختی، چندان دسرتامن‌یمن ید.

آن کــس کــه اور ا پروریــ دآورد لطف و جــان پدید 		 ص208

بدن اور ا  پاک  خاک  از  آفری د گوی ی تو  ایــزد 

د رمصراع دوم »خاکِ پاک« غریب است.ض بط »جانِ پاک«، 

ی، 1389: 599(، منطق‌یتر و 
ّ
که د ردیوان هم آمده است )امیر معز

بس انت ادباس یزگراتر است1 )به‌قول فردویس:ر وانش خرد بود و 

تن جانِ پاک/ توگفت یکه بهرهدن ارد ز خاک(.

هواســت  یکســر  و  دیگــر  غرضــ ی تــو  		 ص210

 »و« زای داست )نک.ان صرخسرو، 1353: 100(.
ً
ظاهرا

ــد ــر زن ــو پ ــوای ت ــه ه ــز ب ــه ج ــرغ‌دل ک ــر م ه 		 ص215

بر تیرس ینه  فلک  ــرخ  چ ز  خـــورد  پــر  ــ ا ت

ــر ــرِ دی ــن دا رو گی ــ دای ــن یپای ــس هم ــر ک ب 		 ص216

بر و  آ ر  
ِ
ایـّـــام ــرد  ــ‌یب م زود  دســـت  وز 

م‌یداینم که ابونصر ا دمحبخرای د رتاج‌القصص )تألیفدس ۀ پنجم( بحث یآورده  	.1
 خاک‌ه ا)بخرای، 1386: 1/ 87(؛ ولاین یزین یست 

ِ
درموردر ابطۀ آفرینش آدم و انواع

به چنین وجه دوری برای توجیه »خاک پاک« متوسّل بشویم. احتامل اینکه 
ی به چنان مسأله‌ای توجّه داشته بوده باشد، درمجموع بسی راکم است. 

ّ
معز
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 مصراع دوم 
ً
 دل« دسرت است.مض نا

ِ
د رمصراع اوّل »مرغ

هم خ یلیمفهومن یست؛ این بیت هم، مثل بسیرای از ابایت 

که  عرفات‌العاشقین،  و  53د  جنگ  د ر قصدیه،  این  دیگر 

مصحّحان آنهر اا دیده‌ادن،این مده است. فقط هفت اقلیم امین 

ار دمحازی، که ازن ظر مصحّحان دو رمدناه است، این بیت 

 
ِ
را دارد.ض بط این منبع اخیر چنین است: »ت ابر خورد ز چرخ

فلک تیرس ینه‌در« )امین ار دمحازی، 1389: 1624/3(. د ربیت 

دوم هم معلوم است که نشناۀ کسره د ر»گیر« و »ایاّم« زای دو 
 معن یاست.1

ّ
مخل

ص230-223

قسمس وم سفینۀ ترمد اختصاص دارد به »قصای دمصنوعۀ 

متفرقه«. اوّلین قصدیۀ این بخش، قصدیه‌ای است مصنوع از 

بایید،  قصدیه  متن  اینکه  از  پیش  مس رقندی.  جامل‌الدین

ابایت یکه ب الطایف‌الحیل از بطن آن قصدیه استخراج شده ب ا

ذکر بحو رعرو یضآنه اآمده وس پس صورت کامل قصدیه 

درج شده است. آنچه د راین چشم‌ادناز مهم است، تمرکز 

همزمان بر هر  دو بخش، یعن یابایت مستقل مستخرج و متن 

 ب ادن رظر داشتن هر 
ً
اص یلقصدیه، است. د راین موارد غالبا

دو بخش، م‌یتوان بخش یاز ابایتر ا اصلاح کرد. بعض یاز 

اشکالات یکه د راین بخش دیده م‌یشود مربوط بهس هوهای 

وز یناست که علاوه بر متن قصدیه، ازان م بحره اهم، که د ر

ابتدای ابایت آمده است، م‌یشود برایح ل آنه اکمک گرفت؛ 

این بیتر ا ببین دی)ص223(: 

تــر اود خوانبــه زیــن دیــدۀ گریــان مــن 		

من جــان  د ر تو  هجر  از  زنــ د آتــش  ــان  زم هر 

بالای این بیتن وشته است: »بحر مدید، فاعلاتن فاعلن 

فاعلاتن فاعلن«. ب اکمک هیمن بحر م‌یتوان فه دیمکه »از« د ر

مصراع دوم زای دو مخل وزن است. اگر به صفحۀ 227، که متن 

اص یلقصدیه است، مراجعه کنیم م‌یبینیم که متن د راصل 

 بای د»از«ر ا از بیت 
ً
»در« داشته به‌جای »از«. بنابراین اوّلا

 د رمتن اص یلقصدیه هم، که کاملت 
ً
مستخرجح ذف کرد و ثاینا

مستخرج بح اروفس یاه درج شده، این کملهر ا ازاح لتس یاه 

ض بط اص یلمتن )در( بهتر است و 
ً
و نشان‌دا رخراج کرد. ثالثا

ر 
ّ
اینزی به اصلاح ق یسایآنن یست. چنناکه مصحّحان تذک

داده‌ادن، سفینۀ ترمد بخش یاز ابایت مستقل، و از جلمه این 

بیت،ر ادن اشته است؛ مصحّحان این ابایت وان م بحرهر اا از 

 
ً
روی مونس‌الاحرار کلات یو دقایق‌الاشعار افزوده‌ادن. ظاهرا

دن رقل این بیتس هویر خ داده، چون د راین دو متن اخیر هم 

ص338؛  مونس‌الاحرار:  )نک.  است  آمده  »از«  بدون  متن 

دقایق‌الاشعار: گ85(. بیت زیرین ز، از جهت یدیگر، ذیل هیمن 

مقوله است )ص226(:

بــادا تــو  ثنــای  س راــرایندۀ  ر		وزگ 

ــای تـــو بـــادا ــق ــ رافــزایــنــدۀ ب ــردگـ کـ

وزن شعر  ق یسای اصلاح  ام ا غلطن یست،  بیت  وزن  اینج ا

مشکلاس‌ز شده است. وز ینکه بالای بیت آمده این است: 

»فاعلات مفاعیل فاعلات ]فعل[«. معلوم است که این وزن ب ا

بیت هامهنگدن یارد. مصحّحان یادآوری کرده‌ا دنکه د راصل 

 وارد 
ً
به‌جای »فعل«، »فعول« بوده است و ایشان »فعل«ر ا قاسای

متن کرده‌ادن. ام امعلوم است که این تصحیح ق یسایکمک یبه 

اصلاح متنن کرده وح ت یآنر ا بدتر کرده است )»دا« د رهر دو 

مصراع بیرون از وزن است(. وزن اص یلبیت، به‌صورت یکهض بط 

شده، این است: »فاعلات مفاعیل فاعلات فعولن«. بنابراین 

 به‌جای »فعولن«  »فعول« 
ً
دو احتامل وجود دارد: ی اکاتبس هوا

نوشته )ی اکاتب دسرتن وشته و مصحّحان ب دخوادنه‌ادن(، ی اد راصل 

 محتمل‌تر است(. 
ً
»بادا« د ربیت »باد« بوده است )احلت اوّل طبعا

)ص343( کلاتی، که د راین بخش از منابع  مونس‌الاحرار 

جناب یمصحّحان بوده است، وزن بیتر ا دسرت )فاعلات مفاعیل 

فاعلات فعولن( آورده است.

آن کــه بــه دیــن انــاین ردیــ دخــر اســت 		 ص211

وزن خراب است. »اینید« بای دبه »انید« اصلاح شود )نک. 

انصرخسرو، 1353: 101(.

ر داده است که این قصدیه د ردو منبع دیگر )جنگ 53د و 
ّ
مصحّح داح رشیه تذک 	.1

 
ً
عرفات‌العاشقین( هم آمده است. این دو منبع بسیرای از ابایتر ادن ا دنرو طبعا

‌یمنتوانن دکمک زیادی به تصحیح متن بکنن د)تعداد ابایت این قصدیه، د رسفینۀ ترمد 
56 بیت و د ردو منبع دیگر به ترتیب 13 و 33 بیت است(. این قصدیه علاوه بر آن دو منبع، 

د رمجمع‌الفصحا و هفت‌ اقلیم و مهم‌تر از آنه اد رجنگ 651س ن اهم آمده 
است. تعداد ابایت د راینس ه منبع به ترتیب 20، 46 و 52 است )نک. هدایت، 
بنابراین  1382: 613/1؛ امین ار دمحازی، 1389: 1624/3؛ جنگ 651: ص276-274(. 

معلوم است که جنگ 651 و هفت اقلیم، که ابایت بیشتری دادنر، م‌یتوانن دمنبع 
 باق یابایت قصدیهر ا که د رهیچ کدام از این منابعن یست، بای د

ً
جناب یمفدیتری باشن د)ظاهرا

از مقولۀ ابایتن ویافته به ش رامآورد(. 
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دارد زینتــ ی خوانبــه  بــه  دیــده  ز  ر		خــم   ص227

بر د ر مــرا  زنــ د آتــش  ــو  ت عشق  د ر ــو  چ

وزن مصراع دوم مشکوک است )»درّ عشق« بع دیاست باشد(. 

هر دو »درد عشق«  دقایق‌الاشعار  و  مونس‌الاحرار  ضبط 

ص338؛  مونس‌الاحرار:  )نک.  است  بهتر  این  و  است 

دقایق‌الاشعار: گ85(. 

ــک و ورز ــامین  ــت ون  ــه معدل ــن ب ــ دک دل صی 		 ص216

ین ک ورز«.
ِ
 »و« زای داست: »دل ص دیکن به معدلت وان م

ً
ظاهرا

ص221 

محدمبن یغمو رد رمقدمۀ بخش قصای دمصنوع و د رباب 

قصدیۀ  این  »و  است:  گفته  مس رقندی  جامل‌الدین قصدیۀ 

بدیعر ا مؤامره‌ای ]؟[ لطیف پرداخته...«.ض بط دسرت است 

 وجهدن یارد. مؤامره د راصل به 
ً
و تردی دمصحّحان ظاهرا

معن یدستورالعمل ور وش ک رامأموران مالایت است، ول ی

گاه یبه‌طو رمطلق به عنوانر اهن امو دستو‌رالعمل )و به‌طو ر

موسیق ی بخش  د ر چنناکه  مر‌یود.  ک را به  ین ز  شرح( ک یل

ن ک. قطب‌الدین محمود، 1387: 
ً
اج براه اآمده است )مثلا

ّ
درةالت

ف دستور دبیری هم دایرۀ معنای یاین کمله 
ّ
216(. تعریف مؤل

رار وشن م‌یکند: »و مؤامره آنن بشتهر ا خوانن دک یمخدوم 

چن دمهم بفرمای دو تفصیل آن بر درج یثبت کن دت اخدمتکراان 

برح سب آن مر‌یودن« )میهنی، 1375: 30(.

ــجر ــل ش ــدد اص ــ ردم ــود ان ــ اب ت 		 ص233

»مرد« موجه‌تر مامن‌یید.

ــرب ــه اشــک ط ــمعر یخت ــینان چــو ش صبح‌نش 		 ص240

]شــراب[ گشاده  شمع  قــدح  ]فــشــرده[  اشــک 

مصحّحان برااسسض بط دیوان، متن اص یلسفینه را از »فسرده« 

و »سراب« به شک یلکه م‌یبینیم تغییر داده‌ادن. گامن م‌یکنم 

تغییر »سراب« به شراب موجه است، ام اد رمورد »فسرده« ک یم

بای داحتایط کرد. فکر م‌یکنم فسرده )یخ‌زده( برابر گشاده، صحیح 

است. د ردیوان فقط یک یاز نسخه‌ه ا)نسخۀ پرایس، مورخدح ود 

بهر وابط  توجه  ب ا به‌هراحل  ول ی دارد،  »فسرده«   )850-800

تصویری بیت و همچنینس نت‌های ادبی، م‌یتوان اینض بطر ا 

موجّه دانست. بهتر است د رموارد مشکوک‌تر بهض بط دیوان 

 چن دبیت بعدتر مصراع یآمده به این شکل: 
ً
اعتامد کنیم؛ مثلا

»د ربرم آم دچو چنگ گیسوی د رپ اکشان«؛ بهتر است اینج ا

»گیسوی«ر ا، اگرض بط خود متن است ون ه اشتباه چاپی، به 

»گیسو« تغییر بدهیم )نک. خاقینا، 1385: 46(. مشابه چنین 

تغییران لازم ید رصفحۀ 260 هم دیده م‌یشود:

ــت ــه دریدهس‌ ــر ک ــ امب ــه ش ــزد ب ــردۀ ای ــن پ ای

سر یدهس‌ت که اینج ا در،[  ]خناه  بشدم  من  ت ا

نسخۀ اصل به‌جای »خناه در«، »جناور« داشته و ب‌یوجه هم 

نیست. »جناور«ر ا منوچهری به‌معن یمطلقِ ذیر‌وح آورده و 

این کامبیشر ایج است. از شرح نسخه‌بدل‌های دیوان معلوم 

از دیوان هم »جناور« داشته‌ا دن)نک.  م‌یشود کهس ه نسخه 

منوچهری، 1370: 159(.

کاغــ دشــام یاســت صبــح خناــۀ مصری شــهاب 		 ص241

»خناه« تصحیف »خامه« است )نک. خاقینا، 1385: 47(.

هــدی  و  افتخــ را توانــ د تبــ را 		 ص244

اینج اهم »و« زای داست.

دوات و خامــه و دفتــرش به عشــق د ردارد 		 ص252

زیور وس یوم  زینت  دوم  و  جامل   یک ی

وزن و معن یمصراع اوّل مختل است.ض بط دیوان این است: 

دوات و خامه و دفترشن قش دینر ا داد... )مخترای غزنوی، 

 .)182 :1391

مــن دل  بهــ را ای  بگــوی  اور ا  شــو  		 ص252

ــل انـــ ردبــهــراا ــون ــبــاشــ دگ ــون ت ــه چـ ک

ضبط »گل« ک یممشکوک است. اگر این کمله »گل« باش دبه 

احتامل زیاد بای د»بهرا«ر ا د رمعن یفصل به رابگیریم و د ر

 تکرا رقافیه به وجود م‌یآی د)»بهرا« د راین معن ی
ً
این‌صورت اوّلا

 جناس تامّ قواف ی)که قطران د ر
ً
د ربیت بع دقافیه شده است( و ثاینا

این قصدیه التزام کرده است( از بین مر‌یود. بنابراین بهن ظر م دسر‌ی

»بت« بهتر باش دبه‌جای »گل«.ض بط دیوان هم هیمن »بت« 

است )نک. قطران تبریزی، 1362: 25(.

ــدی ــم بند ــش مجسّ ــود و فضل ــر ج اگ 		 ص253

برگراما او  ــدا ر ــ دی ــه  ب ــده  دیـ دو 

دیوان  استض بط  بهتر  است.  مغشوش  اوّل  مصراع  ضبط 
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جایگزین متن شود ی اداح رشیه به آن اشراه شود: اگر جود و 

فضل مجسّمدن یدی )هامن: 25(.

ــت ی ــور وی جس ــوی ت ــو و خ ــود ت ز ج 		 ص253

خراما مشکین  و  است  زیرن قاب  به 

معن ی»جستی« د راین بیت معلوم نشد. دیوان »گردون«ض بط 

کرده است و به هیمن قرینه ممکن است »جستی« بدخوا ین

 »به زیرن قاب«ر ا هم دیوان »به زرّین 
ً
»گیتی« باشد.1مض نا

نقاب« آورده که به‌قرینۀ »مشکین خرام« منساب‌تر مامن‌یی د

)نک. هامن: 26(.

ــاب ــن ثی ــسِ زری ــییمن کلاه و نرگ ــترنس  نس 		 ص255

به‌قرینۀ »نرگسِ زرین‌ثایب«، »نسترِس ییمن‌کلاه« دسرت است 

س هو کاتب است(.
ً
)ظاهرا

وان کــه بــ ااجســام لفظــش چــو جناهــ اد رخودنر 		 ص256

رگردن
ّ
شک دیــن  مصر  د ر او  لفظ  طوطاین 

 م‌یشود اینطو راصلاح 
ً
مصراع اوّل ایراد وز یندارد وآنر ا قاسای

کرد: »وانکه ب ااجسام الفاظش چو جناه ادرخودنر« )معن یاجازه 

‌یمنده دوگرنه ب ااصلاح »چو« به »همچو« هم وزن دسرت م‌یشود(.2 

بــازن بنندــد او  پــر  پــرّن گراینــش  از  		 ص259

 »از« 
ً
این مصراع یاست از مسمّط مشهو رمنوچهری و ظاهرا

بیتن قص  ضاح رن حو  صورت به  است.  »آن«  تصحیف 

محسو یسدارد )این تصحیف د رجاهای دیگر این متن هم وارد شده 

ن ک. ص283(.
ً
است؛ مثلا

بویــش همــه گویــس یــمن زرد ببردهس‌ــت 		 ص259

این هم مصراع یاز هامن مسمط منوچهری است. اینج اهم 

 »گویی« تصحیف »بویی« )=بویِ( است؛ معن یبیت ب ا
ً
ظاهرا

اینض بطر وشنن یست.

آبــ یچــو یکــ یجــوژ کل از خایه بجســته 		 ص259

این مصراع از مسمّط منوچهری د رمنابع به‌صورت »جوژک/

چوجکک« آمده )نک. منوچهری، 1370: 154، 158(. گامن م‌یکنم 

»جوژ کل« د راصل،  هامن »جوژگک« بوده که کاتب »ک« آخر 

  مطابقسر م‌الخط   ـ به‌صورت کشیده و شبیه »ل«ن وشته  آنر ا 

است )»جوژ« به‌معن ی»جوژه« د رمتوناین مده است و بنابراین‌یمن شود 

ضبطضاح رر ا توجیه کرد(. 

ــۀس ــییمن تــرازو
ّ
نران		ــج چــو د رکف  ص260

به‌قرینۀ معن یو مصراع بع د)هر دو به‌ زرِس رخ ط یلکرده برونس‌و( 

ه« موجّه‌تر است )ینزن ک. منوچهری، 1370: 153(.
ّ
»دو کف

ایس ــرخ بادســ راچــوس ــرکفته بادنرــگ  		 ص266

زنرگ س اختیِ  ب و  طبرخون  س ارخیِ  ب

»و« د رمصراع دوم زای دو مخل وزن است )ینزن ک.س وزین، 

.)98 :1338

ــور ا  ــای عــدوی ت ــ افشــرادهن  ــگ عن چن 		 ص267

وننگ از  کــردهن گوراسش  انــگــوروا ر

 »عدوتر ا« ی ا»عدوی 
ً
وزن مصراع اوّل خراب است. احتاملا

تو« صحیح است.ض بط دیوان )حسودِ تو( وجه اخیرر ا تأی دی

م‌یکن د)نک.س وزین، 1338: 100(.

عــذاب اهــل جهنــم کــزان قری‌تــرن یســت  		 ص271

یلس م و اوســتس هل  نر ج  به‌جایس هل‌ترین

»قری‌تر« د رمصراع اوّل معن یدسرت و منسابدن ارد.ض بط 

دیوان )= قوی‌تر( که ب ا»سهل ویلس م« هم تنساب دارد، بهتر 

است )نک.س وزین، 1338: 73(.

ــود ــکم ش ــتون ش ــل ...ون وس  ــهن ع ــ یک خواه 		 ص274

ن یعلبند... ]بــی[س ع و  ــر  درودگ ب‌یصنعت 

برکنــ دبــاب او د رخیبــر بــه زو ردســت

فکند د ر ــراه  ب از  ــض  ور ب قلعه  ــرا،  دسرـ

 
ً
متن اص یلد رمصراع دوم »بی«دن اشته و مصحّحان، ظاهرا

تحت تأثیرض بط دیوان، آنر ا به متن ااضفه کرده است. معلوم 

است که این »بی« زای داست و وزنر ا به همر یخته است. د ر

 
ً
دیوان چون به‌جای »درودگر«، »دروگر« آمده، »بی«ض رورتا

 وزن است )عین این مشکل جای دیگر 
ّ
بای دباشد، امّ ااینج امخل

چیزی بهن ظرم م دسر‌یکه چونس راسر گامن است، ترجیح دادم داح رشیه  	.1
مه آمده، معلوم م‌یشود 

ّ
طرحش کنم. از هامن صفحات نسخه که د رانتهای مقد

که طرز کتابت »ک‍« د رسفینۀ ترمد طوری است که م‌یتوا دنب ااسقاط ی اامحاء 
سرکش به »حــ =ح س‍« تصحیف شود؛ بنابراین فکر م‌یکنم »کیتی« )= گیتی( 

د راین فراین دابتدا به »حــیــتی« وس پس »جستی« تبدیل شده است. 
2. من چون د رمنابع و جُنگ‌های د ردسترس این مسمّط مصنوع امام منصو ر

کرمینر یااین فتم، ترجیح دادم اصلااحتِ ق یسایدیگرر ا طرحن کنم.
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همر خ داده است؛ن ک. شاه دمربوط به صفحۀ 325 د رهیمن بخش(. 

د رمصراع چهرام هم »درِاسر قلعه ور بض...« دسرت است.

ملکــ یاســت مــر اور ا که د رآنج اشــریکن یســت 		 ص274

اوزگــنــد و  ایــغــو ر و  تنگت  و  خط ا ــاه  ش

وزن مصراع اوّل مغشوش است؛ »مر اور ا« بای دبه »مر ورا« 

اصلاح شود )ینزن ک.س وزین، 1338: 95(.

از هــر خــری تــو خرتــری مــن اگــر تــور ا  		 ص276

خرترم  تــو  از  ن رکشم  د ــ را ب بــه  خــر  ــون  چ

وزن مصراع اوّل خراب است.ض بط صحیح بای داین باشد: 

»از هر خری تو خرتری ]و[ من اگر تور ا«. 

بــهر فــقس ــیم  ...نر ا  بالــش  دو  کــردی  		 ص277

مرفقه  و  همچوح شون هالین  ــش  ر ای ــ ب

دسرت است:  دیوان  اوّل اشکال وز یندارد.ض بط  مصراع 

کردی گرو دو بالش... )نک.س وزین، 1338: 82(.

مــن مــرد مردگایــم و کنــگ انــ ردافکنــم  		 ص278

ــن بــرافــکــنــنــد ــک ــی ــ دول ــن ــی ــان ه ــشـ ایـ

نقص وز ینمصراع دوم معلوم است؛ ب اکمک دیوان م‌یتوان 

وزنر ا اصلاح کرد: ایشان هین دمرد ولیکن... )نک.س وزین، 

.)26 :1338

زان دیــگس ــیامبگون کــه میــانر‌ان هر یک یاســت  		 ص279

دزدس ــبــک‌دســتر یمنن د ــگــران  ــی خــوال

 وزن است و بای دبه »سیمگون« اصلاح شود 
ّ
»سیامبگون« مخل

)ینزن ک.س وزین، 1338: 27(.

بــاز بــاد انــ ردفتــاد آنس ــرخ تنگ‌تنفــور را 		 ص282

وزن خراب است. دیوان »اینس رخس‌ر چپفوز« دارد )سوزین، 

 
ً
1338: 384(، ول یکمک یبه اصلاح متن‌یمن کن د)»تنگ« احتاملا

بدخوا ینکملۀ دیگری است(.

دین رم‌شــب بــه پیــش مــن از ...ون گشــاده کــرد 		 ص283

»از« تصحیف »آن« است )ینزن ک.س وزین، 1338: 101(.

ــای دار ــه پ ــم ک ــت و گفت ــهح کم ــم ب بردوخت 		 ص284

بردوختم معن یمنسابدن ارد، گوی اهامن »بسپوختم« بهتر است 

)نک.س وزین، 1338: 101(.

خــرس ــری غژغرامویــ یاعــوری عیـّـراه‌ای 		 ص284

»غژغرامو« غلط چاپ یاست و بای دبه »غژغاومو« تصحیح شود.

ــی ــت‌خوی یخربط ــ یزش ــ یخیرهر‌وی پ‌یخدوی 		 ص284

است1   دیوان   تصحیف هامن »پرخدو«ی 
ً
»پ‌یخدو« ظاهرا

)نک.س وزین، 1338: 411(.

شــیرافکنی دل‌دری  ن یــاف‌کرای  معده‌کوبــ 		 ص284

»انف‌کرا« اشتباه چاپ یاست، به‌جای »انف‌کاو«.

داشــته برابــر  بینــ ی گردنــش  گایــان  گاه  		 ص284

بهح‌کم معنی، »گردنش« بای دبه »کردنش« اصلاح شود.

بــود چنیــن  کــو  دوســت ی ز  دشــمن ی کان  		 ص290

صحیح این است: »کآن دشمن یو دوستئی...« )قس. خاقینا، 

.)885 :1385

زیــن هــر دو یکــ یک راکــن ا رهــر چــه کنــ یبس 		 ص290

»از« صحیح است: »زین هر دو یک یک راکن از هر چه 

کنی، بس«.

مکــن  ان صبــوری  و تنگــدل  مشــو  		 ص293

ــرا ــ آردتر وزگ ــیــش  پ کــه  بــ د هــر  بــه 

»و« د رمصراع اوّل زای دو مخل وزن است.

ــراان بایبــ یمشــک بــرای بــوی خــوشان کی
ّ
ز عط ص293		

شر باش د و  خیر  آهنگرن باش د پتک  از  ولیک 

سفینۀ ترمد بهان‌م  این بیت، بیت دوم قطعه‌ای است که د ر

 د رمنابع دیگر دیده نشده است(. مصراع اوّل 
ً
قطران آمده )و ظاهرا

رااناین ب یمشک، 
ّ
 بای داینطو ربوده باشد: ز عط

ً
این بیت ظاهرا

برای بوی خوش یابی.

فلــک از  خاقناــ ی طالــع  ک را گوینــ د 		 ص298

ــال پـــ راهم ــس ــه ام ــود، چ ــب ــن د ــال ب ــس ام

»نبود« د رمصراع دوم تصحیف »ببود« است؛ر ابطۀ عمودی 

ب ا مقایسه شود  احتامل،  این  ب ا باشد؛  هم  »ب‌یخدو«  بدخوا ین است  ممکن  	.1
»ب‌یخدو« د ربیت یازح کاک )و نسخه بدل‌های آن( که د رلغت فرس آمده است 

)نک. ادسی، 1365: 202(.
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ابایت و معن یبیت این تصحیفر ا تأی دیم‌یکند.ض بط دیوان 

)=امسال ب دگذشت...( هم قرینۀ دیگری است د رتأی دیهیمن 

احتامل )نک. خاقینا، 1385: 786(.

شــبی ه‌یمبــردم  آســایش  ن		ــام   ص299

هست؟ ــر  دیـ ــ ا
ّ
تــمــن ــن  زیـ گفت ا ــرخ  چـ

گذشــت  آن  گفتــ ا عمریس‌ــت،  گفتمــش 

ــتن ــمــایــ یگــیــر هست ــب ــونر غ ــن ــر ک گ

 قواف ی
ً
د رقافیۀ بیت دوم »گیر« بای دبه »...یر« اصلاح شود. اوّلا

این قطعه )ادبیر، شیر، زیر،س یر( همه ب ایای مجهول است و انوری 

 بض ابط 
ً
»گیر«ر ا )که یای معروف دارد( ب اآنه اقافیه‌یمن کند؛ ثاینا

»گیر« لطف شعر بالکل از بین مر‌یود. از اینکه مردسضر وی 

هم جای این کملهر ا د رمتن خال یگذاشته‌، معلوم است که آن 

را »گیر«ن خوادنه است )نک. انوری، 1372: 561/2(.

آن از  کــه  او  انــ رد دارم  ر		احتــ ی  ص300

است من  تــاب  و  ]و[ر شــک  عین  د ر چــرخ 

 ازر وی دیوان افزوده‌ادن. 
ً
»و« د راصلن بوده و مصحّحان ظاهرا

هیچ  اص یل است؛ض بط  زای د افزوده  این  که  است  روشن 

مشکدن یلارد. از طرف دیگر،ض بط دیوان طوری است که این 

»و« د رآن موجه است: چرخ د رغبن ور شک و تاب منست 

)انوری، 1372: 557/2(.

اســت مــن  عــذاب  لالسّــامعین  ح		ــاش   ص301

اح شَ للِسّامعین ـ عذاب من است« دسرت است.  «

ــت ــن اس ــان م ــنه‌دلان زن  ــ یگرس ــه میزبنا ک 		 ص301

 
ً
 اشباع کسره است. اینض بط احتاملا

ً
»ی« د ر»میزبینا« ظاهرا

تصحیف هامنض بطِ دیوان است: که میزبانِ گرسنه‌دلان زبان 

من است )خاقینا، 1385: 755(.

شــریف خاطــر مســعودس ــعس دــاملنر ا 		 ص303

امیلس نر ا پـــری چـــون  اســـت  ــر 
ّ
مــســخ

د رمصراع دوم علاوه بر اینکه وزن مصراع دوم مختل است، 

جلمه همن قص دارد. صورت صحیح هامن است که د ردیوان 

ر استس خن چون پریامیلس نر ا )نک. معزی، 
ّ
آمده: مسخ

.)790 :1389

ــناخت ــس نش ــل ک ــران عق ــه ز می ــغ و آه ک دری 		 ص305

چندی و  کجای ی ــ ا ت هنر  فــنــون  د ر ــه  ک

ــع ــردی جم ــش ک ــر خوی ــر مه ــق ب دل خلای

پراکندی جــهــان  انـــ رد کــه  فضل  نصیب 

وزن مصراع اوّل خراب است.ض بط صحیح بای داین باشد: 

دریغ و آه که میزانِ عقل کس نشناخت )‌یضرالدینن یشابوری، 

1382: 164(. همچنین بیت دوم معنر یوشندن یارد؛ »نصیب« 

 تصحیف »به صیت« است )هامن: 164(. یادآوری م‌یکنم 
ً
ظاهرا

که این قطعه د رجنگ 651س ن اهم آمده وض بط این منبع اخیر 

د رهر دو مورد موافق دیوان است )نک. جنگ 651: 201(.

گــر تــو خواهــ یکــه همــ یبشنساــی 		 ص308

ــرور وان ــ مــــــاهر‌ویس  آن  ــام  ــ ن

وزن دو مصراع باهم هامهنگن یست. باق یابایت قطعه نشان 

بنابراین  است؛  دوم  مصراع  مطابق  اص یل وزن  که  م‌یده د

مصراع اوّلر ا بای دبه این صورت اصلاح کرد: گر تو خواه ی

ه یمکه بشن یسا)ینزن ک. زیر صفحۀ 141(.

ح دــورا چــوس ــاع مثــل  بــه  گــردن  		 ص315

ــای مـــرغـــابـــی ــ ــ ــش چــــو پ ــ ــت ــ دس

د ر »به‌مثل«   
ً
ظاهرا است.  آشک را دوم  مصراع  وز ین نقص 

مصراع دوم از قلم افتاده است.

زیــراک خوهــ ی ا ر آمــ د ین ــز  قلــب 		 ص316

عینشر اســت ــون  چ کن ی ــش  لام قــامــت 

وزن مصراع دوم خراب است. ب ااحتایط م‌یتوان »لامش«ر ا به 

»لا« تبدیل کرد.

بعــ داز ایــن بشــنوی بــهس ــمع وضر ــا 		 ص317

اضر « دسرت است.
ِ
»مسع

ــده اســت و کــرّ و گــوشس ــخن‌یاب لنــگر ون 		 ص319

جهان‌بین و   ین  چشم و  اســت  فصیح  گنگ 

»کرّ و گوش« بای دبه »کرّ گوش« اصلاح شود )این هم م‌یتوا دن

قرینه‌ای باش دبر این‌که کاتب متنر ا شندیه ون وشته است؛ نشناه‌های این 

مسأله د راین متن فراوان است(.

خــورد آتــش  کــه  تــو  شــندیی  لعبــت  		 ص319

ــرد ــه چ ن رـ ــو ــ ــر خ ــه ب از  ــ د ــم ــه چ نـ
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وزن بیت مغشوش است. گامن م‌یکنم »لعبت«ر ا بای دبه‌شکل 

»لعبه«ن وشت )ممکن است لغزش از کاتب باشد( و مصراع دومر ا 

هم این‌طو راصلاح کرد: »نه چ دماز بهر خو ر]و[ن ه چرد«.

ایســتاده اســت  برابــرس ــر  کبوتــر  		 ص320

ــرای بـــرونس ر ــی ــر پـــرّشن  ــه از زیـ ک

ضبط مصراع اوّل مشکوک است. این بیت د رصفحۀ 186 

  و معقول  ـ است: کبوتر  هیمن متن آمده وض بط آنج امتفاوت 

ترا برس ر است ایستاده.

انــرد خدمــت  بدیــن  دعاگــو  ]خلــوص[  		 ص320

ــوم مـــخـــدوم بــاشــد ــل ــع ــ اکـــه م ــنا ــم ه

مصحّحان »خلوص«ر ا جایگزین »خلاص«، کهض بط اص یل

متن بوده، کرده‌ادن.این زی به این اصلاحن یست، چون »خِلاص« 

به معن یمخالصة و اخلاص هم هست )نک. دهخدا: زیر خلاص(.

شــاید دهــ ی هــم  تتمــاج  پــ ی از  آرد  و ر 		 ص327

که مو زس رمس ایخ است ور وی چون برف است

 اشکالدن یارد امّ امن فکر م‌یکنم »برف«ر ا بای دبه 
ً
بیت ظاهرا

 به این دلیل که برف دو بیت پیش از 
ً
»ترف« اصلاح کرد. اوّلا

این قافیه شده و بع دیاستس راج‌الدین قمری قافیهر ا مکر ر

 شباهتر ویس رمازده ب ابرف خر یلیوشن 
ً
کرده باشد، ثاینا

نیست، داح رل یکه تشبیهر ویس رمازده به ترف )قره‌قروت( 

ر ابطۀ تتامج ب اترف جای دیگر هم دیده 
ً
معقول مامن‌یید. ثالثا

شده است:

ترتیــب کنیــم  تتامجــ ی تــ ا
باشد1 ــرف  ت و  آرد  و  ــونر وغــن  چ

            )کامل‌الدین اامسعیل، 1348:  600(

ــش اســت
ّ
تیغس‌یــت گویــ یکــه بــه گوهــر منق 			  ص324

 م‌یتوان »گویی«ر ا به »گوئیی/ گویای« تغییر داد.
ً
بهح‌کم وزن مثلا

چو کردم قص داینح ضرت ز من درخواست هر چیزی ص325	

برگردم خناه  ]به[س وی  مخدوم  ای  نزدت  کز  کنون 

مشخص است که افزودن »به« باعث اختلال وز ینشده و بای د

حذف شود )این بیت از قطعه‌ای است که د ردیوان انوری وجوددن ارد(.

عامــت انعــام  ز  شــه ا خداونــدا  		 ص327

تأسّف د ر دشمن  مدناهس‌ت  زو  که 

به‌قرینۀ معنای قطعه و بیت بعدی )بهس نگ آسی ام دناکهیمین /ر وان 

ف(، »ز« اینج ازای داست. ب ااینض بط 
ّ
گشتهس‌ت و یمین د رتوق

قطعهن هاددن ارد.

ــی ــش فکن ــرب جام ــو د رمش ــه چ ــ یک آن زلال 		 ص332

خوشاب درّ  عرق  انــ رد خــورد  شــرم[  ]غوطۀ 

ر 
ّ
وزن مصراع دوم مغشوش است. مصحّحان داح رشیه تذک

 متنر ا از 
ً
داده‌ا دنکه متن اص یل»سرم قوطه« بوده است )ظاهرا

دیوان برگرفته‌ادن(. این تغییر موجب خلل وز ینشده است.ض بط 

ف »شرم غوطه خورد...« است که 
َّ
اص یلگوی اصورت مصح

دیوان  نسخه‌های  از  نسخه  دو  ض ابط  ب است  مطابق   
ً
اتفاقا

 ۀ 4(.ض بط 
ّ
آمیل، 1368: 79،ر اد سراج‌الدین قمری )نک. قمری 

منتخب متن دیوان، که ب اتغییر بقیۀ اجزای مصراع خلل وز ین

را مرتفع کرده، این است: »غوطۀ شرم خورد د رعرقش درّ 

 د رنسخه چنین 
ً
خوشاب« )این »قوطه« به‌جای »غوطه« هم، اگر واقعا

باشد، از قراین یاست که تأی دیم‌یکن دکاتب بخش‌های یاز متنر ا شندیه 

و کتابت کرده است(.

آبســتنر وس‌یحــتح بابــ یکــه از او زاد 		 ص334

است... یتیم  درّ  عوض  وی  از  که  دانه  هر 

ــن ــر یوش ــهاب م ــو ]و[ ش ــۀ دی د رده کل

است دیور جیم  او  بر  د ر جهان  کدناوه 

بیتن خستن قص محسو یسدن رحو دارد )نقش »که« د رمصراع 

 »دانه که« تصحیف »دانه‌ای« است: 
ً
دوم معلومن یست(؛ احتاملا

»هر دانه‌ی یاز وی عوض درّ یتیم است« )قمری آمیل، 1368: 

105(. د ربیت دوم هم »و« د رمتنن بوده و د ردیوان همن یست؛ 

معلومن یست مصحّحان این »و«ر ا از چه منبع یافزوده‌ادن.

ــت ــم ذل اس ش ه
ّ
ــز ــر و ع ــ یابت

ّ
کراش بکل 		 ص337

»همه« صحیح است به‌جای »هم«.

شســته‌ادن آب  بدیــن  فنــاین فــس  گــرد  ص338	

هند
ّ
منز ــ ی ــن دی ــزن ــجــساــت  ک هــرچــنــ د

کامل اامسعیل، د رهیمن قطعه که مربوط به تتامج است، از »برف« هم یاد کرده،  	.1
ولر یابطۀ آن ب اتتامج بر من معلوم نشد. ازاس یر متون، از جلمه متون آشپزی و 
به‌خصوص قصدیۀ تتامجیۀ منوچهر شصت‌کله هم چیزی که چنینر ابطه‌ایر ا 
اثبات کن دبر‌یمنآید. به‌هراحل دست‌کم به قرینۀ وجه‌شبه و بحث قافیه، بهتر 

است شعرس راج‌الدین قمریر ا اصلاح کنیم. 
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»نجسات دینی« غلط است، به‌جای »نجسات دیین« )ینزن ک. 

قمری آمیل، 1368: 351(.

جهانمن‌ــای  جــام  غیــرت  بخــواه  جامــ ی ص338	

کلهن هند پیشش  به  ــوران  کهح  اس ق یی زان

وزن مصراع دوم مختل است؛ »به« بایح دذف شود )قس. قمری 

آمیل، 1368: 351(.

ــان ــوزمان بنش ــابس  ــن ی ــه م ــک دو کسا ــه ی ب 		 ص339

درجوشیم ــشس پهر  آت ز  ــگ  دی همچو  کــه 

د رمصراع دوم، بهح‌کم معنی، مجبوریم »آتشِس پهر« بخواینم؛ 

د راین صورت وزن خراب است.ض بط دیوان و جنگ 651 

بهتر است: که همچو دیگ ز طاسس پهر د رجوشیم )قمری آمیل، 
1368: 372؛ جنگ 651س نا: 255(.1

آنر وی کــه از خــاک بــداری تــو دریغــش 		 ص341

»دناری« دسرت است به قراین معنایی.

افتــاد قایمــت  تــ ا تــو  دیــدا ر 		 ص342

آنس خن‌هسات د ر ولــ ی اســت  ینک 

»تا« د رمصراع اوّل بهتر است به »با« اصلاح شود.ض بط دیوان 

)به قایمت( هم مؤی دهیمن تصحیف است؛ د رجنگ کهنن ظم 

ون ثر ف یسراهم »با« آمده است )نک. قمری آمیل، 1338: 338؛ 

نمونۀ نظم و نثر فارسی: 186(.

بــه ایــزد از تــن چوبیــن تــوس ــزد هیــزم 		 ص343

»ار« دسرت است به‌جای »از« )ینزن ک. قمری آمیل، 1368: 551(.

ــرد وزن تــو فزایــ داگــر
ُ
بــه گفته‌هــای خ 		 ص343

من منِ  پنج شش  اینس نگ  از  ]سیری[  خوری 

وزن هر دو مصراع خراب است. د رمصراع اوّلح رکت‌گذاری 

رد« باعث اختلال وز ینشده )خِرَد صحیح است(، د رمصراع 
ُ
»خ

دوم هم متن اص یل»ستیزی« بوده و مصحّحان »ستیزی«ر ا به 

تصحیف  اص یل متن  م‌یکنم  فکر  کرده‌ادن.  بدل  »سیری« 

»ستیری« است و صورت دسرت این است: »خوریس تیری 

از اینس نگ پنج شش منِ من« )قمری آمیل، 1368: 551(.

شــراب خــوردن مــن عیــب م‌یکنــ یو بــه اســت 		 ص344

ــراب خــوردن من ــه[ خــوردنــت آخــر ش ز ]گ

»گه« وزنر ا به هم مر‌ییزد. هامنض بط اص یل)= گوه؛ اینض بط 

را داح رشیه به‌شکل »کوة/ گوة؟« آورده‌ادن( صحیح است )ینزن ک. 

قمری آمیل، 1368: 552(.

مدبــر خطــاب کــرد مــراس ــوز ینبــر مــن 		 ص346

بــلن وست کنناهس‌ت  ــران ــه  م او  تشریف 

وزن مصراع اوّل، و تدح ای معن یآن هم، خراب است. گامن 

م‌یکنم »بر من« بدخوا ین»برمز« باشد: مدبر خطاب کرد مرا 

سوز ینبهر‌مز.

ــد ــ یگوی ــافع یهم ــدی ش ــو ره ــراغن  چ 		 ص346

است مؤتمن  شطرنج‌باز  شریعت  د ر که 

مبــاحن هــاد پختــهر ا  مــ ی ابوحنیفــه 

است دن  دو  ی ا ین م‌جام  او خوردن  چه  اگر 

ــو گاه نشــاط ــهر و ت ــ دک ــک گوی ــده مال گزی

است زن  چنان‌که  شمر  جایز  امــرد  غلام 

بــرای بنــگ زح نبــلر وایتــ یاســت صحیــح

است ازس نن  طعام  بهر هضم  که خوردنش 

تو بنگ و باده خو رو به ...ن د ربر و ق رامبباز

است تن  پاک  امام  چ را این  بر  اعتامد  که 

چنناکه معلوم است دو بیت آخر این قطعه بسی راآشفته است؛ 

مصراع دوم بیت ماقبل‌آخر و مصراع اول بیت آخر، هر دو ایراد 

وز یندارد. مصحّحان داح رشیه تذکر داده‌ا دنکه بیت ماقبل‌آخر 

ب اخط یمتفاوت داح رشیه افزوده شده و مصراع اول بیت آخر 

هم به خط دیگرن وشته شده است. متن اص یلمصراع اول بیت 

آخر، که مصححان آنر ا بهاح شیه برده‌ادن، این است: »تو باده 

نوش و به ...ن د ربر و ق رامآغاز«.

فکر م‌یکنم این دو بیت اخیر، به‌صورت یکه د رمتن چاپ ی

آمده، جع یلو محصول تصرف کاتبان است؛ به این معن یکه 

 شیعه بوده، دلشدن اضر اده که امامح نبل از 
ً
کاتبی، که احتاملا

چنین تعریضات یبر کن راب دنامو بنابراینس ع یکرده باس اختن 

یک بیت و تغییر بیت آخر،ان م اور ا هم د رکن راشافع یو 

ابوحنیفه و مالک وارد این قطعه کند. ول یمعلوم است که دانش 

 صورت ف دساو مصحّف »آسِس پهر« است که تعبیر بسی را
ً
ضبط سفینه احتاملا 	.1

رایج یاست؛ د ربعض متون این »آسس پهر« نسخه‌بدل یاست  برای »طاس 
سپهر« ی ابالعکس.
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عرو یضاین کاتب هم‌پایۀ غیرت مذهبیشن بوده و بنابراین 

نتیجۀ کراش خوب از آب داینرمده است. جزس ست یدو بیت 

اخیر، قراین دیگری هم ایندح سر ا تأی دیم‌یکند:

اولین قرینه این است که م‌یداینم چنینن گاهی، علاوه بر 

این قطعۀ دهقان ع یلشطرنجی، د رجای دیگر هم دیده شده 

است. از جلمه،ان صر خسرو گفته:

ــ یجوشــیدهح ــال اســتس ــوی صحاــبر ای م

بباز اســت  مــبــاح  شطرنج  گــویــ د شافع ی

مالــک کــودککس ــاده‌زنخر ا  صحبــت 

جواز ــت  دادهس‌ و  تور ار خصت  کردهس‌ت  ینز 

مــ یو قمیــ راو لواطــت بــه طریــقس ــه امــام

بفراز هلاس ر  اســت  هرس هح ــال  تور ا  مر 

)قبادیینا، 1353: 113(

م‌یبینیم کهان صرخسرو به صحابر ای )=ابوحنیفه( و شافع یو 

مالک، ب اهامن دلای یلکه د رقطعۀ دهقان ع یلشطرنج یآمده، 

تاخته ولان یم یاز امام اح دمحنبلن برده است١. اگر چنین 

این  د ر ان صرخسرو  ممکنن بود م‌یداشت  وجود  قضیه‌ای 

چشم‌ادناز از طرح آن صرفن‌ظر کند. علاوه بر این، قطعه‌ای 

هم د رنسخۀ خط ی»مجموعۀ لطائف وس فینۀ ظرائف«2 آمده 

که بازهم تأیدیی است بر اینکه ابایت اخیر د رسفینۀ ترمد 

ان معلوم 
ً
مجعول است. د راین قطعهین ز، که شاعر آن ظاهرا

است، هیچ خبری از امام اح دمحنبلن یست:

ــازی زر وی لطــف شــطرنج ب‌یگــرو چــون ب

وبالن یست وی  د ر که  شافعیست  گفت را

ــام ــزا رج ــه ه ــ یو ز پخت ــام3ن  ــاده ز خ ب

گفت‍]‍ه[ است بوحنیفه که این جزح لالن یست

گادن به خوشــدل ی]و[ بهس ــیمس ــرهر واســت

محالن یست مرد  که  است  مالک  قول  این 

شــطرنج بــاز و مــ یخــو رد ر...ن بر وس ــرین

زیرا که زینس ه چیز به محشرس ؤالن یست

)مجموعۀ لطائف و...: گ420پ(

گذشته از این م‌یداینم که د رزمان اح دمحنبل )164ـ241ق(، 

 د ربغداد که محل نشو وامن ی او بود، بنگر واج 
ً
خصوصا

ابن‌تیمیهّ، فقیهس رسخت و معروفح نبیل،  دناشته است. 

شیوع بنگر ا د ربغداد بلمح اه مغولان مربوط م‌یدا دن)نک. 

اعلم، 1377: 324-325(.ن کتۀ آخر اینکه انتساب اینح کم 

س ندیدن ارد. ت اجای یکه من 
ً
فقه یبه امام اح دمحنبل ااساس

جست‌وجو کردم، منابع فقهی، از امامح نبلس خن یدرمورد 

این ورده‌ادن.  ـ
ً
 ی ااثباتا

ً
ن فای بنگ 

بنابراین م‌یتوان این دو بیت اخیرر ا از جعل‌های کاتبان، 

نسخه،  ایدئولوژیک  تغییرات  از  کدکن ی شفیع ی به‌قول  و 

تصو رکرد. من نسخۀ سفینۀ ترمد رادن یده‌ام، ول یگامن م‌یکنم 

»چرا« مصراع آخر هم د راصل بای د»سه« بوده باشد؛4 پس 

بای دبیت ماقبل آخرر ا از متنح ذف و بیت آخرر ا به این 

صورت اصلاح کرد:

تــو بــادهن ــوش و بــه ...ن د ربــر و قمــ راآغــاز

است پاک‌تن  امــام  اینس ه  بر  اعتامد  که 

جــان دهمــش پای‌مــزد تــ اببــرد دل 		 ص356

]؟[ دن راما دن ش این  د ر کس  همه  آری 

ضبط دیوان کامل هم د راین بیت هیمنطو راست )نک. کامل‌الدین 

اامسعیل، 1348: 699( و مصحّح دیوان، داح رشیه یادآوری 

کرده است که همۀ نسخ هیمنض بطر ا دادنر. گنامم تردی د

مصحّح دیوان و مصحّحان سفینۀ ترمد وجهدن یارد. اینن وع 

تلفظ »آری« )ب ای کوتاه معادل کسره( بسیر راایج است.5 خان 

باخرزی  ازس یف‌‌الدین  مجمع‌النفایسر باع‌یای  د ر آرزو 

آورده است به این صورت:

تــو غــم  ک را شــکر  ســبحان‌الله 

تو ــم  غ بـــ را عظیم  خسته‌دلم  ــر  ب

 »چرا«ن وشته باش د
ً
احتامل دیگر این است که این »سه«ر ا کاتب اصس یلهوا 	.4

 یک یاز صحابان نسخه، به‌تصو راصالتض بط »چرا«، تغییرات ید رقطعه 
ً
و بعدا

داده باشد.
د رهیمن سفینۀ ترمد براه اد رکاملت دیگر این خصیصه دیده شده است؛ برای  	.5
 د رصفحۀ 357 و 

ً
منونهن ک. صفحات 87، 100، 110، 113، 210 و...مض نا

د ربیت یاز خاقینا، مصحّح بان ادیده گرفتن این خصیصه متنر ا ب امتن دیوان 
 موجّه است.

ً
جایگزین کرده است، داح رل یکهض بط اص یلسفینه کاملا

بعن دییست شطرنج یقطعۀ خودر ا ب اتوجه به ابایتان صرخسرواس خته باشد.  	.1
م‌یداینم که شطرنجی، د رقطعه‌ای که د رهجودیمح الدینن صر کاف یگفته، از 
انصرخسروان م برده و اور ا، اگرچه ب اب ینایطنزآمیز، بردیمح الدین کاف یبرتری داده 
 ب اشعر او هم بیگناهن بوده است.

ً
است )نک. عوفی، 1390: 392(؛ بنابراین احتاملا

 مصحّحان این جنگر ا د ردست داشته‌ا دنو به آن ارجاع داده‌ادن، امّ ابه 
ً
اتفاقا 	.2

ارتباط این قطعه و قطعۀ دهقان ع یلشطرنج یاعتنن اکرده‌ا دن)از دوست عزیز 
فلضام، ام دیشاهمرادی، که مرا متوجه این قطعه کرد و تصویر صفحهر ا برایم فرستادس پساگزارم(.

3.	اصل: جام.
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گفتــ یکــه چنین غــم منــت مجنــون کرد؟

تو غــم  آری  ــو،  ت غــم  ــو،  ت غــم  آری 

و تأک دیکرده که »د راینر باع یبنای قافیه بر لهجه است ون ه 

کتابت« )خان‌آرزو، 1385: 569/2(. هیمنر باعر یا قایس کن دیب ا

رباع یدیگری از امیر فخرالدوله مسعودبن اب‌یالیمین الکرم ینا

که هیمن »آری«ر ا ب ایاین کره )مجهول( قافیه کرده است )عوفی، 

.)58 :1390

ــا ــر م ــغ ب ــ یمصــاف هجــران کــه کشــی دتی ز پ 		 ص359

ر اا مــ فرست  خبری  کــن  مــردمــ ی ــال  وص ز 

»خبر«، علاوه بر مصراع اوّل غزل، د ربیت آخر هم قافیه شده 

 اینج‌یمن اتوا دنقافیه شود )دست‌کم خاق ینا
ً
و بنابراین احتاملا

چنین قافیه‌ای‌یمن بندد(. زنجیرۀ »مصاف« و »تیغ کشیدن« نشان 

م‌یده دکه قافیۀ این بیت بای د»حشر« باشد؛ض بط دیوان هم 

چنین است )خاقینا، 1385: 551(. 

ــن رایســت کــه شــرط یاســت ــو مــرا اختی ــر ت ب 		 ص360

ــدارد ن راـ ــ ــی ــت اخ دارد  ــرا ر ــ ق کــه  ــآن  کـ

 بدخوایِن هامنض بط 
ً
وزن مصراع دوم خراب است. ظاهرا

دیوان است: »کان که ترا دارد اختدن رایارد« )خاقینا، 1385: 

.)577

شســت چــون  زلــف  دو  آن  بــر  پیچنــ د 		 ص364

»پیچدی« دسرت است )ینزن ک.س نایی، 1388: 816(.

ــدام داری؟ ــش ک ــ یزح ب ــ یو خال ــر از خط بخ 		 ص366

 بدخوا ین»بجز« است )نظامی، 1362: 331(.
ً
»بخر« ظاهرا

زار ان لــۀ  و زرد  کــزر وز  دادم  پیــام  		 ص369

»روز زرد« مطابقس نت‌های ادب یبهتر است به »رویِ زرد« 

اصلاح شود.ض بط دیوان هم مؤی داین پیشنهاد است )نک. 

امیرمعزی، 1389: 237(.

ــت ــن آمدهس‌ ــه زمی ــرا ب ــامن م ــون زآس چ 		 ص370

ــراس تم آســمــان کشم ــر زمــیــن چ ب مــن 

وزن مصراع اوّلان قص است و »ماه« از پایان آن افتاده است 

ی، 1389: 742(.
ّ
)نک. امیرمعز

خــورد تــو  فــراق  غــم  دل  و  جگــر  		 ص371

مــ‌یخــواهــی ــه  چ جــگــر  د ر دل  ــن  زیـ

هــر چــه خواهــ دز تــو چنیــن گویــی

ــی ــ‌یخــواه ــدارم دگـــر چـــه م ــ ایـــنن ـ

د ربیت اوّل معن ی»دل د رجگر«ر وشنن یست.ض بط دیوان 

)دل و زین جگر( ترجیح دارد )سیح دسن غزنوی، 1362: 304(. د ر

بیت دوم همن حو، به‌ویژه ب اتوجّه به ابایت قبل، مبهم است )نهاد 

دیوان  همض بط  اینج ا م‌یکنم  گامن  معلومن یست(؛  »خواهد« 

اصیل‌تر و اینض بط مصحّف هامن باشد: »هر چه خواه دز تو 

حسن، گویی...« )هامن‌جا(.

آنر‌ان خواســتی تــو کردیــم  دل هدیــۀ  		 ص372

به‌قرینۀ مصراع دوم )جان تحفه م‌یفرستم اینر ا چگونه‌ای؟( و باق ی

ابایت غزل، »کردم« دسرت است.

بایــد تــو  لعــل  ر		وانر ا د رخوشــ ی  ص373

بهح‌کم موازنۀ دو مصراع ون حو مصراع دوم )فلکر ا د رجف اخویِ 

کامل‌الدین  )ینزن ک.  است  »مایه«  »باید« تصحیف  دستور(  تو 

اامسعیل، 1348: 717(.

ــم ــرور ا پیرای ــهس  ــس ک ــو از ب  ت
ّ
ــد ــاد ق ــه ی ب 		 ص376

شمرم ــران  اخــت کــه  بــس  ــت  آرزویر خ از 

 وزن است )ینزن ک. کامل‌الدین 
ّ
»را« د رمصراع اوّل زای دو مخل

اامسعیل، 1348: 712(.

تــور ا چنــان کــه تویــ یدیــده د‌یمنریابــد 		 ص384

‌یمن یابد... ظفر پــرتــو  ــو  ت ــو ر زن  بصر 

 »پرتو« بدخوا ین»بر 
ً
ضبط مصراع دوم مشکوک است. ظاهرا

تو« است، یعنی: چشم از فرطن وری که از چهرۀ تو م‌یتاب د

‌یمنتوا دنتور ا ببیند. 

از آن زمــان کــه دو چشــم دلربــای شــدند 		 ص385

‌یمن ریابد ــو ــنا ج یک ی ــه  ک ــو  ت جــان  ــه  ب

: »از آن زمان که دو چشم 
ً
وزن مصراع اوّل خراب است. ظاهرا

]تو[ دلربای شدند« بوده است.

ــت ــن ییس ــر میزبنا ــت و به ــن اس ــر دام م ز به 		 ص385

 وزن است.
ّ
»و« زای دو مخل

ر راا عطــ دیــده‌ام  ر		وشــنای ی  ص388

 »دیدۀ عطرا« دسرت است.
ً
ظاهرا
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ــده ــیر ش ــهس  ــو لال ــف مشــک‌فام ت ای زل 		 ص398

شده تیرتس پر  غمزۀ  پیش  به  ــ ا دل‌ه

»لالهس یر« معنر یوشندن یارد و بای دبه »لالهس‌پر« اصلاح شود.

ــه ــو گشــتم زلح ق ــوش ت ــه گ ــه ب چــولح ق 		 ص402

ــرن هادی ب د ر و  گــوش  مــرا  گرفت ی

فضای ک یلشعر )شکوه از هجران( وس نت‌های ادبح یکم م‌یکن د

که مصراع دوم به این شکل باشد: گرفت یمرا گوش و بر دن رهادی 

 بای د»چو« بوده باشد(.
ً
)د رمصراع اوّل هم »ز« احتاملا

خلعــت لام  فکنــده  دوش  بــر  		 ص404

مساملن  تــو  ــر  کــف تــو  ازر وی 

»کفرِن ومساملن« بهتر است )ینزن ک. اخسیکتی، 1389: 274(. د ر

مورد تعبیر »طرّۀ عراض« هم که د رهیمن صفحه آمده، د ر

مه اشراه کرده‌ام که به گناممض بط سفینه )ترّۀ عراض( اصیل‌تر 
ّ
مقد

است و بهتر است تغییرشدن هیم.

تــو ازر وی  دو ر تــو  دوریر وی  		 ص406

]ریخته[  هم  بر  زلــف  چــون  من  کــ را

مصحّحان »ریخته«ر ا از دیوان وارد کرده و داح رشیه گفته‌ا دن

کهض بط اص یلمتن »بیخته« بوده است. از آنج اکه »ریخته« 

 بهتر است اینج اقافیه نشود 
ً
دو بیت پیش از این قافیه شده، طبعا

)گرچه دیوان هیمنر ا دارد(. اگر »بیخته«ر ا هم وارد متن کنیم، باز 

قافیه تکرا رخواه دش د)قافیه بیت پیش از این »بیخته« است(. گامن 

م‌یکنم این هم از مواردی است که سفینۀ ترمد یک یازض بط‌های 

را هم  دیوان   م‌یتواض دنبط 
ً
اتفاقا و  نشان م‌یده د اصیلر ا 

هامن  بای د قدیم،  سر م‌الخط  مطابق »بیخته«،  کند.  اصلاح 

»پیخته« باشد، به‌معن ی»پیچدیه« )نک. دهخدا، 1373(. تنساب 

 آشک رااست. بنابراین ب ااطیمنان 
ً
این معن یب ازلف هم کاملا

م‌یتوان این مصراعر ا به این شکل اصلاح کرد: »ک رامن چون 

زلف بر هم پیخته«.

ــدینام ــو فش ــر ت ــم ب ــیدی ه ــو بخش ــه ت آنر ا ک 		 ص406

بخش دگــری  تــوانــ ی هیچ  ا ر مفلسم  مــن 

وزن مصراع اوّل خراب است؛ صورت دسرت این بای دباشد: 

»آنر ا که تو بخشیدی هم بر تو فشدنام«.

ــاغ ــن ]و[ ب ــر چم ــو د ره ــالای ت ــت ب از خجل 		 ص407

شکسته وس ــپــیــدا ر ــرس ـــرو  افــکــنــدهس 

ک ابهض بط 
ّ
اینج اهم متن اص یل»و«دن اشته و مصحّحان ب اات

دیوان سوز ینآنر ا به متن افزوده‌ادن. این افزایش وجهدن یارد، 

بلکه صورت دسرت و قطع یهامن است که د رنسخۀ سفینۀ 

ترمد آمده است. »چمنِ باغ« د رغالب نسخه‌های قدیم ب اهیمن 

ضبط دیده م‌یشود؛ از جلمه د رترجمان‌البلاغه )نسخه‌برگردان( 

 اینطوض ربط شده است: ک ردنا
ً
مصراع مشهو رمنوچهری دقیقا

لزا ر)رادویینا، 1380: 276(. این 
ُ
چمن باغن ه گل م دناون ه گ

 د ردیوان 
ً
مصراع منوچهری و بسیرایمن ونه‌های دیگر، مثلا

فرخ یو ادیب صابر و امثال اینها، بعده ابه‌صورتِ »چمن و 

باغ« درآمده‌، امّ اتردیدین یست که این تغییر از دستکرای‌های 

کاتبان است.1 

چــران گفتــ یبــ امــن مهــ ازر وزن خســت ص 407	

دسرــت... بدا ر من  پامین  و  وعده  و  عه د که 

آخر ــی[  ــن ]ک جف ا و  اوّل  از  امن ایم  ــ وف

نرست ــ را ی ــای  وف از  هیچ  ]دلـــم[  ــن  ای د ر

 بدخوا ین»مدار« است )ینزن ک. 
ً
»بدار« د ربیت اوّل،ح تام

سوزین، 1338: 368(. د ربیت دوم وزن هر دو مصراع غلط 

است. د رمصراع اوّل »و« باز هم زای داست و بای دبهاح شیه 

برده شود. د رمصراع دوم این بیت هم متن اص یل»دل« بوده 

ک ابه دیوان عوض کرده‌ادن. مسأله این 
ّ
که مصحّحان آنر ا ب اات

است که د ردیوان باق یاجزای مصراع هم عوض شده وض بط 

بالکل متفاوت است؛ بنابراین تغییر »دل« به »دلم« کمک یبه 

اصلاح وزنن خواه دکرد. گامن م‌یکنم متن، د راصل، »دلِ 

من« بوده که »من«ر ا کاتب از قلم ادناخته است. »کنی« هم 

د رمصراع اوّل، د راصل »کنم« بوده که مصحّحان ازر وی 

دیوان تغییر داده‌ادن؛ امّ ااین تغییر هم غیرموجّه است )»کنی« 

بض ابط ک یلمصراع د ردیوان شای دقابل توجیه باشد، ول یاینج اهیچ 

توجیهدن یارد(. این مصراع از قول معشوق است و باید، بر افع 

این	زی به ایراد شواهن دیست، د ربسیرای از متون کهن این تعبیر بدون واو عطف  .1
ی 

ّ
به کر رافته است و هیمن دسرت است )از جلمهن ک. اخسیکتی، 1389: 27؛ معز

نیشابوری، 1389: 339، ترمذی، ب‌یتا: 219 و هامن: 358؛ به تویضح استادان صح داح رشیه توجه 

شود. د رصفحۀ 359 هیمن منبع اخیر، یعن یدیوان ادیب صابر، این تعبیر ب ا»و« آمده و بهح‌کم 

قرینهاس‌زی دو مصراع معلوم است که »و« زای داست.ین زن ک.اح فظ، 1375: 1174/2(. این 

 هامن چیزی است که د ربعض یمتون )منان دویس و رامین( به‌صورت 
ً
چمن ظاهرا

)که  »خضرا«  به‌صورت  بیهقی(  تاریخ  )منان د دیگر  متون  بعض ی د ر و  »گلشن« 
ع‌یلالقاعده ترجمۀ هیمن تعبیر است( آمده است )طرز استعامل بیهق یهم همه ج اهیمن صورت 

را تأی دیم‌یکند(.  
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اشکال وزین، به این صورتض بط شود: »وفامن ایم از اوّل، 

جف اکنم آخر«.

ــو ــ ات ــزم ب ــون و عاج ــشر و اکن ــهر ای خوی ب 		 ص408

توست بــنــدۀ  بــنــده  و  ــو  ت مـــراد  مـــراد  همه 

 وزن و زای داست )نک.س وزین، 
ّ
بازهم »و« د رمصراع دوم مخل

.)368 :1338

ن		گ رامنح ســن و ملاحت اســت و جامل  ص409

کامل به  او  جامل  و  وح سن  ملاحت 

وزن هر دو مصراع خراب است. »همه« د رچاپ ی اکتابت 

افتاده است: »نگ رامن همهح سن و ملاحت است و جامل/ 

همه ملاحت وح سن و جامل او به‌کامل« )ینزن ک.س وزین، 

.)246 :1338

ــزال ــر شــک راو غ ــیر ب ــر از ش شدهس‌ــت چیره‌ت 		 ص409

باز هم »و« زای داست.

تمــام زد فــام  تــو شــعلۀ  گــه چهــرۀ  		 ص411

 تصحیف »ماه« است )رابطۀ صورت و ماهِ تامم آشک را
ً
»فام« ظاهرا

است(.

ر		وی طــرب کــ یبــرد از مــن اهــان  ص411

آشکرا صبح  چــهــرۀ  چنین  گشته 

د رمصراع اوّل، »برد« تصحیف »بُوَد« است )مصراع اوّل استفهام 

بلاغ یو مصراع دوم جلمۀاح لیهّ است(.

باشــی دو ر س دزاســت  بنــ از  		 ص413

ــ د چـــون زنـــگ ز خــنــجــرش زدودنـ

زمینۀ ک یلشعر نشان م‌یده دکه مصراع اوّل بای داینطو رباشد: 

»از بس دیزاست دورباشی« )»بدی« ب اارغوان و لاله و عبهر وران ، که 

د رابایت پیش آمده، مرتبط است؛ تنساب »دورباشی« ب اخنجر هم معلوم 

است(.

عــادت بســتۀ تنــگ تــو شــکر خندیــدن 		 ص413

»پستۀ تنگ« دسرت است.

ــد[ آگاه ــه ]بودن ــه چ ــت ب ــکل دهنا ــردم از ش م 		 ص414

خندیدن  خبر  ــو  ت ــان  دهـ ز  ــدادی  ــ ــرن  گ

متن اص یلبه‌جای »بوددن«، »بودی« داشته است و مصحّحان، 

برااسس منبعان یمعلوم، آنر ا تغییر داده‌ادن.ر وشن است که 

»بودی« به‌لحاظن حوی اولویتّ دارد. د رمنابع متأخر، کاتبان هم 

ت 
ّ
ت اینکه ب ااینن حو شرط یآشنن ابوده‌ا دنو هم به این عل

ّ
به عل

که مطابق عادات زب یناخودشان گامن م‌یکرده‌ا دن»مردم« بای د

ب افعل جمع بایید، چنین تغییری د ربیت داده‌ادن.

ــت ــرو[ لب ــون د ر]خس ــت[ چ ــفای ]دل دا رش 		 ص416

دار دا ر آن  محرم  خستهر ا  ایــن  یکن فس 

ضبط اص یلد رمصراع اوّل »دلست« بوده و مصحّحان متنر ا، 

 ترجیح 
ً
بدون تصریح بر منبع، تغییر داده‌ادن.ض بط اص یلقطعا

دارد.

قــدح د ر گلرنــگ  بــادۀ  بریــز  س		ــاق ی  ص417

قدح د ر س دنگ  ــ زن ــهر وز  ک پیش  زان 

اصل  د ر است  ممکن  است.  مغشوش  دوم  مصراع  وزن 

»پیش‌تر« بوده باشد.ض بط دیوان هم معقول است: زان‌ پیش‌ گه 

کهر وز زس دننگ د رقدح )ع دیملویکی، 1985: 359(.

بدیلــر یا از تــو گــر ک رابــهس ــامان آیــد 		 ص417

»از« بای دبه »ز« اصلاح شود بهح‌کم وزن.

ح		ســن تو چــه پنهــان کنــم ای دوســت پدیاســت  ص419

ــرن ــعــلمس ندت اثـ ــان  ــوب ــرۀ خ ــه ــر چ ب

 صورت صحیح این 
ً
وزن مصراع اوّل مغشوش است. احتاملا

است:ح سن تو چه پنهان کنم ای دوست که پدیاست.

گوی یکســ یبســت از هــوس بر انگبیــن تو مگس 		 ص420

انگیخته ماهتاب  از  مشکینن‌فس  شب  باش د

د رص ردمصراع دوم »ی اشد« صحیح است.

ببــرد عــراض زلفیــن او دو چیــز، دو چیــز 		 ص422

قیر س ییاه ی یک و  شیر  س یپدیی  یک

 »عراض و زلفین« دسرت است؛ نشناۀ 
ً
د رمصراع اوّل طبعا

ویرگول هم ب‌یوجه و مخل معن یاست: »ببرد عراض و زلفین 

او دو چیزِ دو چیز« )قس. مسعودس عد، 1390: 373(.

ر		خــم چــور ویس ــطرلاب گشــت ون وشــت بر او  ص423

اسطرلاب عنکبوت  ــون  چ ان خن  ــم زخ ز 
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 تصحیف »پوست« است:ر خ من چونر وی 
ً
»نوشت« قطعا

  از زخمان خن  ـ منان دعنکبوت  اسطرلاب ش دو پوست آن 

 اولویتّ دارد(.
ً
اسطرلاب )د ربیت قبل از اینض بط دیوانح تام

کای لــب خوش‌فســون تــوس ــاخته بــن اــوای خود 		 ص425

زن  خوش‌فسناه  مــن  بــ ا بــن‌یــوا  سوختیمَ 

ن یوا«  »یک است  ممکن  است؛  مغشوش  دوم  مصراع  وزن 

دسرت باشد، یا:س وختیمَ پیِن وا، ب امن خوش فسناه زن.

ــوس ــای ه ــه پ ــه ب ــوز ]؟[ر و ک ــ امس
ّ
ــوج تمن م 		 ص426

 تصحیف »مشور« است )رابطۀ موج و شوریدن 
ً
»مسوز« ظاهرا

روشن است(.

ــر ــه عم ــه د رهم ــم[ ک ــه ]کن ــ اچ ــن ت م 		 ص427

ــرای[  ــ ــود ]ی ــب ــران  ــخــت مـ ــن ب ایـ

»کنم« و »یرای«ر ا به‌جای »کسم« و »برای« مصحّحان از 

دیوان وارد کرده‌ادن.ض بط دیوان هیچ ترجیح یبر متن اص یل

 غلط و تصحیف‌شده است. 
ً
دنارد، بلکهض بط دیوان قطعا

سیف اسفرنگ ید رابایت پیش از این د رمورد کسح یرف 

ازح ریفان  فراغ  و  سر ییده  معشوق وصال  به  که  م‌یز دن

گران‌جان، خوش‌دل و خرم است. بع داز همۀ اینها، و د ر

اعتراض به بخت خود م‌یگوید: 

ــر ــه عم ــه د رهم ــم ک ــه کس ــ اچ ــن ت م

ــرای  ــران ــبــود بـ ــ ــت م ــخ ــن ب ــ ای

عهدی ــچ  ــی ه ــای  ــ وف بــه  روزی 

ــدواری ــ ــی ــ ــدم ام ــشـ ــز نـ ــرگـ هـ

اینج ابای دازض بط سفینۀ ترمد برای اصلاح دیوان کمک گرفت 

ون ه بالعکس.

ــردی ــو ب ــه ت ــ یک ــان دل ــم نش ــه جوی ــو چ از ت 		 ص428

داری تو  که  جــان  ]دحیث[  گویم  چه  تو  ب ا

گامن م‌یکنم »دلی« د رمصراع اوّل اشتباه است. به‌قرینۀ موازنۀ 

نحوی دو مصراع م‌یتواندح س زد که صورت اص یلاین 

است: »از تو چه جویم نشانِ دل که تو بردی« )مصحّحان »دحیث« 

را د رمصراع دوم از دیوان وارد کرده‌ا دنو شایسته بود د رمصراع اوّل هم به 

ضبط دیوان توجه کنند(.

بیــالای خــون  بــه  دســت  تــو  		 ص429

جویت ز  ــن  م آبر وان  ای 

مورد،  این  د ر دیوان  است.ض بط  خراب  اوّل  مصراع  وزن 

(: تو دست به 
ً
دسرت است )ضبط فعل هم د ردیوان بهتر است ظاهرا

خون من مایلای )اسفرنگی، 1979: 616(.

ــوش ــه ک ــب‌هایت ب ــه ش ــن ک ــ دای ــسن باش ب 		 ص430

»گوش« صحیح است به‌جای »کوش«.

ز دســتِ هــر کــه داغــش عشــق دارد 		 ص431

 »داغ عشق« بای دباشد.
ً
ظاهرا

ــردد ــولن گ ــه محل ــو ک ــای ت ــ د]و[ وف ــز عه ج 		 ص431

هوایی و  ــود  ب هو یس بستم  کــه  عه د هــر 

اینج اهم متن اص یل»و«دن اشته و مصحّحان آنر ا افزوده‌ادن. 

م‌یداینم که صورت اص یلاین ترکیب هامن »عهدِ وفا« است 

و این افزوده اصالتض بطر ا از بین م‌یبرد. »عه دوفا« تعبیر 

پرکرابردی است )د راین مورد هم، منان د»چمنِ باغ«، صورت عطف ی

متأخرتر است(:

مرتضــی زانس ــپس  زنهرایــان  بــه 

وفــا عهــدِ  وقــت  آن  کــرد  طلــب 

                                        )ربیع، 1390: 243(

و اگر بشکننس دوگندان عهدِ وفای ایشان ازپس پامین کردن و 

سوگن دخوردن... این ه خواه دیکه کرازا رکن دیوا گروه یکه 

به  ايشان وس گالش کرد دن بشکستنس دوگندان عه دوفای 

بیرون کردن از مکه پیغمبرر ا... )طبری، 1340: 602/3(

نزدیــک مــن آن اســت کــه هــر جــرم و خطایــی 		 ص436

آن است  ح دسن  آی وجهح سن  صحاب  گر 

»گر« د رمصراع دوم بدخوا ین»کز« است )ینزن ک. یادداشت 

مربوط به صفحۀ 35 و پن‌یوشت آن(.

غــام کیســت آن لعبــت کــه مــر اا 		 ص437

گوش د ر لح قه  ــردد گ خویش  غــام 

»گردد« د رمصراع دوم بدخوا ین»کرد و« است: »غلام خویش 

کرد ولح قه‌درگوش«.

ــو ــ راآتش‌خ ــق ی ــود عش مش نش
ّ
ــل مس 		 ص438

ان زد  و پروانهس وزد  چو  که  کس ی مگر 
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»انزد« د رابایت پیش قافیه شده است. گامن م‌یکنم »سوزد و 

اسزد« دسرت است.

خیــزد کــ ی مصــر  از  لبــت  چــون  ص444		

ایح ت  آب مــ‌یچــکــ د لــبــناــت  از 

مصراع اوّل قافیهدن ارد و وزنش همان قص است. »نبات« از 

پایان آن افتاده است )نک. جنگ 651س نا: 375(.

ــان اســت  ــاد و فغ ــت[ چــه فری د رشــهر ]بگویی 		 ص447

است  ر روان  ــازا بـ ــه  ب ــاز  ب مگر  ــرو  آنس 

متن اص یل»نگوییت« داشته و هیمن بهتر است )استفهام بلاغی(.

هــوش بــ ا ین ــز  محشــر صبــح  این		مــ د  ص449

 »اینید« دسرت است.
ً
ظاهرا

تــ اکــ یاز غنچــۀ گل شــرماین یــ دبیــرون 		 ص454

بگو گــلــزا ر بــه  دلارام  صــفــتر وی 

مصراع اوّل بای داینطو ربوده باشد: ت اک ی)=که( از غنچه گل 

 د راینج اترکیب ااضف ی»غنچۀ گل« به ک را
ً
]از[ شرماین ی دبیرون )قطعا

نرفته است(.

ــت ــنامیلم آرزوس ــوس ر ــدم وح ض ــن هده م 		 ص459

 وزن است و بایح دذف شود )عکس هیمن 
ّ
»و« زای دو مخل

مه )ص شصت( آمده و معلوم است این »و« 
ّ
صفحه از نسخه دمض رن مقد

 باق ی»و«های ااضفه  ـ د رمتن اص یلبوده‌ادن. به‌هراحل اینه ا
ً
  و احتاملا

را م‌یتوان بهاح شیۀ صفحات منتقل کرد(.

ــد ــی دآم ــهسر  ــرای ک ــ دی ــوح آم ــت فت ــمر ف غ 		 ص460

»یرای کهر مدی« دسرت‌تر است.

ــدا ــش[ ج ــم ]عی ــوردی ه ــدا خ ــاده ج ــم ب ه 		 ص460

بــادا چنین  ــاد  ب تــ ا شــ د مهامن  شیوۀ  یــک 

وزن مصراع اوّلان قص است. د رانتهای مصراع بای د»کردی« 

 بهتر است: 
ً
افزوده شود. د رمصراع دوم همض بط مشهو رظاهرا

»نکس رده مهامن ش دت اباد چنین بادا« )د رابایت بعدی این غزل 

 »نک« بهتر است(.
ً
هم دو ب را»یک« آمده و آنج‌اه اهمح تام

ــو ــان ت ــق و کف‌زن ــرا عاش ــای دل م ــرد فض ک 		 ص466

»قضایِ دل« صحیح است.

ــن ــتخوان م ــ داس ــو م‌یکن ــق ت ــپاه عش ــیرس  ش 		 ص466

»شیرس یاه« دسرت است.

پرداخــت بس‌یــتو ین هفــتر واقِ  ایــن  		 ص472

 ب ی
ْ
 معن یاست: این هفتر واق

ّ
کسرۀ ااضفه، زای دو مخل

ستو ینپرداخت.

زیــنر ویر وان م‌یکنــم از دیــده درود 		 ص474

 »دور ود« دسرت است.
ً
ظاهرا

تعیلــم او  و  مــن  گرفتیــم  هرچنــ د 		 ص483

ــت  دسر کــاف  او  ــردم  کـ عینن ــگــون  ــن  م

دلالت  ر یباع ی
ّ
کل معن ی معلومن یست.  دوم  مصراع  معن ی

م‌یکن دکه بای دتصحیفِ اینض بط باشد: »من عینن کونکردم 

)=ن کون کردم( او کاف دسرت«.

دیوانــه و  نــر  و  گنــگ  مــنس ــوزینم  		 ص494

خناه  یــک  از  دو  هــر  ــز  ــی ت د ر ــدم  ــن ب

 به‌جای »فناه«ض بط 
ً
گامن م‌یکنم د رمصراع دوم »خناه«س هوا

شده است.ر ابطۀ فناه )چوب یکه پسِ د رگذادنر( ب ا»در«، و البته 

ربط آن ب الفظ مستعرا، معلوم است.

نتیجه‌گیری

 
ً
 بهس‌بب چن دشعر و بیتن ویافته و بعضا

ً
سفینۀ ترمد، خصوصا

ضبط‌های کهن و اصیل،ر وی‌همر‌فته متن مهم و ارزشمندی 

دارد.  زیادی  لغزش‌های  آن  اوّل  چاپ  متأسفناه  ام ا است، 

 مرتفع خواه د
ً
بسیرای از اشکالات د رچاپ‌های بعدی طبعا

ه به 
ّ
 یاگر یمین از لغزش‌های متن، که البت

ّ
شد، ول یبهن ظرمح ت

مواردی که د راین یادداشت گفته ش دمحدود‌یمن شود، از خودِ 

 زیادی کم خواه دشد. به‌هراحل 
ّ
نسخه باشد، اعتب رانسخه تدح ا

 
ً
لازم است د رچاپ بعدی، داح رشیۀ همۀ اشکالات، دقیقا

یادآوری شود که مشکل ازض بط نسخۀ اص یلبوده است ین اه. 

به‌عنوانن کتۀ پای یناااضفه م‌یکنم که جز مواردی که د راین 

د دیگری هم هستن دکهض بط 
ّ
یادداشت آوردم، بیت‌های متعد

آنه امشکوک است. من این مواردر ا، به دلیل این‌که به تصحیحات 

تویضحات  بوده‌ام  مجبو ر ی ا دن اشته‌ام  اعتامد خودم  ق یسای

مفصّ یلد رمورد آن تصحیحات بایورم وح جم یادداشت اجازۀ 

ح ذف کرده‌ام. 
ً
چنین کرایر ا‌یمن داده است، فعلا
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منابع چاپی

ـ اخسـیکتی، اثیرالدیـن )1389(. دیـوان. به‌تصحیـحر کن‌الدین ـ

هامیون‌فرخ. تهران: ااسطیر.

ـ اخوینـی، ابوبکرر بیع‌بـن امحـ د)1371(. هدایةالمتعلمین فی ـ

ب. به‌تصحیح جلال متینی. مشهد: دانشگاه مشهد.
ّ
الط

ـ ازرقـ یهـروی، ابوبکـر )1336(. دیـوان. به‌تصحیـح علـ یـ

عبدالرسولی. تهران: دانشگاه تهران.

ـ اسـدی طوسـی، ابومنصـو رادمحبـن علـ ی)1365(. لغـت ـ

فـرس. به‌تصحیـح فتـح‌الله مجتبائـ یو ع‌یلاشـرف صادقـی. 

تهران: خوارزمی.

ـ اسـفرنگی،س ـیف‌الدین )1979(. دیـوان. به‌تصحیـح زبیـده ـ

صدیقی. پاکستان )ملتان(: قوم یثقافت یمرکز بهبود.

ـ اشرفمس یرقندی )1392(. دیوان. به‌تصحیح عباّس بگج یناو ـ

امس دیروری. تهران: انتشراات کتابخناۀ مجلس وس فیر اردهال.

ـ به‌اهتمـامح سـین ـ دیـوان.   .)1348( اسـامعیل  کامل‌الدیـن 

بحرالعلومی. تهران: دهخدا.

ـ اعلم، هوشـنگ )1377(. »بنگ«. در: دانشـنامۀ جهان اسالم، ـ

اد عادل، ج دل4: 329-321. 
ّ
زیرن ظر غلامعدح یل

ـ ی، محدمبن عبداللمـک )1389(. دیـوان. به‌تصحیح ـ
ّ
امیر معـز

عباس اقبال. تهران: ااسطیر )افست(.

ـ به‌تصحیـح ـ دیـوان.   .)1372( محمـ د اودحالدیـن  انـوری، 

محدمتق یمردسضر وی. تهران: ع یملو فرهنگی.

ـ ــــــــــــــ )2536(. دیـوان. به‌تصحیحس ـعن دیفیسـی. ـ

تهران: پیروز. 

ـ بخـرای، ابونصـر امحـ د)1386(. تاج‌القصـص. به‌تصحیـح ـ

سیدّع یلآل‌داود. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فیسرا.

ـ التفهیـم. ـ  .)1386( امحـ د محدمبـن  ابوریحـان  بیرونـی، 

به‌تصحیح جلال‌الدین هامیی. تهران: هام.

ـ بلیقناـی، مجیرالدیـن )1358(. دیوان. به‌تصحیـح مح دمآبادی. ـ

تبریز: موسسۀ نشر ترایخ و فرهنگ ایران.

ـ قطـران تبریـزی )1362(. دیـوان. به‌تصحیح محمـن دخجواین. ـ

تهران: ققنوس.

ـ ادیـب صابر ترمـذی )1380(. دیوان. به‌تصحیـح ا دمحعبدالله. ـ

تهران: انتشراات بین‌ال یللمالهدی.

ـ ــــــــــــــ )ب‌یتـا(. دیوان. به‌تصحیـح محدمعان یلصح. ـ

تهران: انتشراات عیمل.

ـ جبلـی، عبدالواسـع )2536(. دیـوان. به‌تصحیـح ذبیح‌الله صفا. ـ

تهران: امیرکبیر.

ـ به‌تصحیـح ـ دیـوان.   .)1375( محمـ د شـمس‌الدین  احفـظ، 

پرویزان تل خلناری. تهران: خوارزمی.

ـ دیـوان. ـ  .)1385( علـ ی بدیل‌بـن  افضل‌الدیـن  خاقناـی، 

به‌تصحیحایض ءالدینس جّادی. تهران: زوار.

ـ مجمع‌النفایـس.ـ  .)1385( علـ ‌ی خـان‌آرزو،س ـراج‌الدین 

زیب‌النسـاء  همـکرای  بـ ا محدمخـان،  مهرنـو ر به‌تصحیـح 

ع‌یلخان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات ف یسراایران و پاکستان.

ایـرج ــ به‌تصحیـح  ان معلـوم.  مؤلـف  .)1346( خوابگـزاری 

افشرا. تهران: بناید فرهنگ ایران.

ـ میکروفیلم‌هـای ـ فهرسـت   .)1348( محدمتقـ ی دانش‌پـژوه، 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. ج 1. تهران: دانشگاه تهران.

ـ رادویناـی، محدمبـن عمـر )1380(. ترجمان‌البلاغه. به‌تصحیح ـ

امحـ دآتش، به‌کوشـش توفیـقس ـبح یناو اسـامعیلاح کیم.  

تهران: انجمن آث راو مفاخر فرهنگی.

ـ امیـن ار دمحازی )1389(. هفت اقلیـم. به‌تصحیح مح اضردمـ

طاهری )حسرت(. تهران:س روش.

ـ دیـوان. ـ  .)1972( خراسـ ینا س دـراج‌الدین  سـراجی،س ـی

به‌اهتاممن ذیر ادمح. عیلگره: بان‌ی.

ـ ه منشـی«. ادب ـ
ّ
سـروری، امیـ د)1393(. »قصدیه‌ای ازن صرالل

فارسی، ش14: 124-115.

ـ مسـعودس ـعس دـاملن )1390(. دیـوان. به‌تصحیـح محمّـ دـ

مهرای.  تهران: پژوهشگاه علوم انس یناو مطالعات فرهنگی. 

ـ سـنایی، مجـدود بـن آدم )1360(. مثنوی‌هـای حکیم سـنایی. ـ

به‌تصحیح محدمتق یمردسضر وی. تهران: بابک.

ـ ــــــــــــــ )1382(. حدیقةالحقیقـة و شـریعةالطریقة. ـ

به‌تصحیح مریمح سینی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ـ محدمتقـ یـ به‌تصحیـح  دیـوان.   .)1388( ــــــــــــــ 

مردسضر وی. تهران:س نایی.

ـ سـوزس ینـمرقندی، محدمبن ع یل)1338(. دیـوان. به‌تصحیح ـ

انصرالدین شاهح‌سینی. تهران: امیرکبیر.

ـ شمساح جی، شمس‌الدین محدمبن دولتشاه )1390(. سفینۀ ـ

شمس حاجی. به‌تصحیح میلاد عظیمی. تهران:س خن.

ـ شـیرازی، قطب‌الدیـن محمـود )1387(. رسـالۀ موسـیقی از ـ

باج. به‌تصحیـح و تعیلقن صـراللهان صح‌پور. 
ّ
ـرة الد

ُ
درّةالتـاج لغ

تهران: فرهنگستان هنر. 

ـ طبـری، محدمبـن جریـر )1340(. تفسـیر طبـری )ترجمـه(. ـ
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به‌تصحیحح بیب یغامیی. تهران: دانشگاه تهران. 

ـ عظمیـی، مالید )1396(. »تأملـ ید رابایتـ یاز قصدیۀ مصنوع ـ

شرف‌الدین ختیل«. بخارا، ش121: 263-261.

ـ ربیـع )1390(. علی‌نامـه. به‌تصحیـحضر ـ ابیـات و ابوالفضل ـ

غلامی. تهران: میراث مکتوب.

ـ عمـادی شـهریرای، عامدالدیـن )1381(. دیـوان. به‌تصحیـح ـ

ذبیح‌اللهح بیب‌ینژاد. تهران: طلایه.

ـ عوفـی، محمـ د)1390(. لباب‌الالباب. بـ اتصحیحات جدی دو ـ

حواشس یعن دیفیسی. تهران: پایمبر.

ـ سـیح دسـن غزنـوی )1362(. دیـوان. به‌تصحیـح محدمتقـ یـ

مردسضر وی. تهران: ااسطیر.

ـ انصرخسـرو قبادیناـ ی)1353(. دیـوان. به‌تصحیـح مجتبـ یـ

مینوی و مهدی محقق. تهران: دانشگاه تهران.

ـ ــــــــــــــ )1386(. دیوان. به‌تصحیحاح جس ـین دصرالله ـ

تقوی. تهران: ااسطیر. 

ـ ه ـ
ّ
قمـری آملـی،س ـراج‌الدین )1368(. دیـوان. به‌تصحیـح یدالل

شکری. تهران: معین.

ـ عیمـ دلویکـی، فضل‌الدیـن )1985(. دیـوان. به‌تصحیـحن ذیر ـ

ادمح. لاهور: مجلس ترق یادب.

ـ به‌تصحیـح ـ دیـوان.   .)1391( غزنـوی  مختـرای  عثمـان 

جلال‌الدین هامیی. تهران: ع یملو فرهنگی.

ـ مرآت‌الاصطالح. ـ  .)1395( آننـردام  لاهـوری،  مخلـص 

به‌تصحیـح چنـ ردشـیکهر،ضردیمح ـ اقیلچ‌خناـ یو هومـن 

یوسفدهی. تهران:س خن.

ـ دیـوان. ـ  .)1370( قـوص  ادمحبـن  دامغناـی،  منوچهـری 

به‌تصحیح مح دمدبیرسیاقی. تهران: زوّار.

ـ دبیـری. ـ دسـتور   .)1375( عبدالخالـق  محدمبـن  میهنـی، 

به‌تصحیحس ی دعضر یلوی بهابادی. تهران: بهاباد.

ـ نظامـی، الایس‌بـن یوسـف )1362(. دیوان قصایـد و غزلیات. ـ

به‌تصحیحس عن دیفیسی. تهران: فروغی.

نمونـۀ نظـم و نثر فارسـی )1343(. به‌تصحیحح بیـب یغامیی. ــ

تهران: چاپخناۀ تابان.

ـ نیشـابوری،‌یضر الدیـن )1382(. دیـوان. به‌تصحیح ابوالفضل ـ

وزیرنژاد. مشهد: محقق.

ـ هدایـت،اضر ق‌یلخـان )1382(. مجمع‌الفصحـا. به‌تصحیـح ـ

ا. تهران: امیرکبیر.
ّ
مظاهر مصف

ـ هـروی، موفق‌الدیـن ابومنصـو ر)1346(. الأبنیـه عـن حقایق ـ

الادویه. به‌تصحیح ا دمحبهمنرای. تهران: دانشگاه تهران.

ی
ّ
منابعخ ط

ـ جنگ 53 د. جنگ خط یدانشکدۀ ادبایت دانشگاه تهران.ـ

ـ جنگ خط یشرامۀ 243. کتابخناۀ مجلس شورای اسلامی.ـ

ـ جنـگ خطـ یشـرامۀ 561س ـنا. کتابخناـۀ مجلـس شـورای ـ

اسلام‌ی.

دقایق‌‌الاشـعار. نسـخۀ کتابخناـۀ بادلیـان، ف900 )فهرسـت ــ

میکروفیلم‌های دانشگاه تهران: 1/ 57(.

مجموعـۀ لطائف و سـفینۀ ظرائف.س ـیف جام هروی. نسـخۀ ــ

شرامۀ OR 4110 کتابخناۀ موزۀ بریتاینا.

مونس‌الاحرار کلاتی )تصویر نسخۀح بیب گنج عیلگره(.ــ


